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 چکیده
 ی درگون اگون  ه ا   هکنون نظری   استعاره، تا ةمسئل برانگیز بودنِ  با توجه به چالش

ترجم ة اس تعاره ب ه     گون اگون ها   ناپذیر  و شیوه پذیر ، ترجمه ترجمهپیوند با 
ت ا   مقال ة اار ر ب ر آن اس ت     .اس ت  ش ده  ارائ ه قرآنی  ها  هآی ارتباط با ویژه در

پیت  ر نیوم  ار    ه  ا  هو نظری   پرداخت  ه مفه  وا اس  تعاره  م  رور نخس  ت، ب  ه 
(Newmark, 1988 ) را معرفی کند.  ها  برگردان استعاره تکنیک پیوند بادر

عملک رد دو   چگ ونگی ا  تحلیل ی می ان    مقایس ه کوشد تا  سپس، این پژوهش می
 ,Blachère) رژیس بلاشر -در قرن بیستم فرانسو  قرآن کریم مشهورمترجم 
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سورۀ ها  برگزیدۀ  هدر محدودۀ آی -(Berque, 1990) و ژا  بر  (1950
دهد که دو مت رجم   نشان می شده برگزیده ها  همورد  آی بررسیبقره ارائه دهد. 

مک  انی یکس  ان و دارا ب  ودن -ه  ا  زم  انی ق  رار گ  رفتن در چ  ارچو  ب  ا وج  ود
ه ا    ها  ایدئولوژیک نزدی ک ب ه ه م، از ش یوه     فرض اعتقاد  و پیش دورنما ِ
از  ،س بک  اند. این تف اوت   بهره گرفته ها هو متفاوتی در برگردان استعار گوناگون
 ه  ا هاخ  تلاف در برداش  ت و در  دو مت  رجم از مفه  وا آی     ریش  ه درس  ویی 
ها و میزان  ساختار  آن ها  یقهتفاوت سل دهندۀ و از سو  دیگر نشان است هداشت

 . استبه متن اصلی  ها مترجم وفادار 
ب ر ،  : ترجمه، استعاره، ق رآن، س ورۀ بق ره، زب ان فرانس ه،      کلیدی های واژه
 بلاشر 

 

 مقدمه. 1
ه ا   ها و تم دن  ارتباطات، نقش ترجمه در انتقال مفاهیم و ایجاد تفاهم میان فرهنگ زمانةامروزه در 

بح ث   ورد شناس ی م    ترجم ه  ها  پژوهشبیش از پیش نمایان است. یکی از مسائلی که همواره در 
ترجم ه   ۀپ ردازان ا وز   رو ، نظری ه . از ای ن  اس ت  ها هناپذیر  استعار پذیر  یا ترجمه ترجمه ،بوده
ان د. برخ ی از    پیش نهاد ک رده   ه ا  هترجمة اس تعار  برا را گوناگونی یکردها  ها و رو کنون روشتا

ت وان اس تعاره را از    که اساساً نمی باورندبر این  2و یوجین نایدا 1، همچون مناهم داگوتکارشناسان
پژوه ان دیگ ر     (. در مقاب  ، ترجم ه  Jamet, 2003, p. 130)زبانی به زبان دیگر منتق   ک رد   

 و پیتر ( Berque, 1990) 3همچون ون دن برو 
 ارائ ه ه ایی را نی ز ب را  آن     دانسته و راهک ار  پذیر ( آن را امکانNewmark, 1988) 4نیومار 
و اهمیت ی   نم ود  ،رود مقدس ب ه ک ار م ی    ها  که در متن هنگامیاین آرایة ادبی  .)همان( اند کرده

گردد. قرآن کریم، کتا  آسمانی  در ترجمة آن افزون می نگر  ژرف نیاز بهدوچندان پیدا کرده و 
از ک اربرد   همت ایی  ه ا  ب ی   جل وه  هایش هاز آی بسیار ها   و معجزۀ آخرین پیامبر الهی، در بخش

ز ای ن ک لاا   ی اگون اگون ه ا    گ ذارد. ت اکنون، ترجم ه    مختلف استعاره را به نمایش می ها  گونه
 اییتوان  به اندازۀ  اند تا کوشیده ها یک از مترجم هر .است ارائه شده گوناگونها   جاویدان به زبان

ای ن در ا الی اس ت ک ه     د. ن  ه کنارائنظر، ترجمة قاب  قبولی   د ورهدف و انگیزه م بر پایةخویش و 
 قرار ندارند. جایگاهع در یک میزان وفادار  به محتوا و ساختار متن مرج جنبةها از  همه این ترجمه

                                                                                                                                        
1 Menachem Dagut 
2 Eugene A. Nida 
3 Van Den Borek 
4 Peter Newmark 

ترجم ه   120از  شی، ت اکنون ب   ین  یعل وا د  ییاروپ ا  تویانس ت   لةیآمار منتشر شده به وس   ةیبر پا
 لةیک ه ب ه وس     میترجمه فرانسه قرآن کر نیاست.  نخست گوناگون از قرآن به زبان فرانسه ارائه شده

 اس  ت دهیب  ه چ  ا  رس   1647انج  اا ش  ده، در س  ال  ه،یفرانس  ه در اس  کندر زنی  ، راهی  آن  دره دور
(Larzul, 2007, p. 147.) خ ود   ةدر کارنام   زی  را ن   گلس تان س عد   ةکه ترجم 1هیآندره دور

از  شیاست. ب ا گذش ت ب     دارد، ترجمه کتا  مقدس مسلمانان را با عنوان القرآن محمد ارائه کرده
شش   شد. و هیته 2 ساور نیکلود ا ت لةیبه وس 1783فرانسه قرآن در سال  ةترجم نیقرن، دوم کی

خ ود از   ریترجم ه را ارائ ه ک رد. او در ترجم ه و  تفس       نی  فرانسه ا ریش از وقوع انقلا  کبیسال پ
)هم ان،   3وُلت ر  ژهی  ب ه و  ، دورۀ روش نگر  لس وفان یف  ها شهیاند ریقرآن به شدت تحت تأث  ها هیآ

ب ا اس لاا ق رار دارد. در اواخ ر ق رن ن وزدهم، آلب رت         یو گ اه  نی  ها با د آن  (، و ناسازگار157
 ةترجم   نیبه زبان فرانسه برگردانده اس ت، س وم   زیرا ن یدامغان  ، که اشعار منوچهر4یرسکیمیکاز

ص نعت چ ا ،    ش رفت یو پ ی. از آن پ س، ب ا گس ترش عل وا زب ان     آورد یم   دی  فرانسه ق رآن را پد 
. دو نمون ه از  ش وند  یم   داری  پد  ش تر یقرآن به زبان فرانس ه ب ا س رعت ب   از  یگوناگون  ها ترجمه
م ورد   توانن د  یکه در بردارند م یازاتیو امت یادب  ها یژگیها که به سبب و ترجمه نین ایتر برجسته

 و ژا  ب  ر  (Blachère, 1950) بلاش  ر سی  متعل  ب ب  ه رژ رن  د،یق  رار گ یتوج  ه و بررس  
(Berque, 1990 )بلاش ر   یه ا ب ه س بب تس لف ک اف      ترجم ه  نیهستند. انتخا  ا(Blachère, 

ها با فرهن گ و آدا  اس لامی    بر زبان عربی و آشنایی آن 1(Berque, 1990) و بر  5 (1950

                                                                                                                                        
1 André du Ryer 
2 Claude-Étienne Savary 
3 François-Marie Arouet (Voltaire) 
4 Albert Kazimirski de Biberstein 

گ ردد، یعن ی    برم ی  1915ش ناس فرانس و ، ب ا زب ان عرب ی ب ه س ال         سابقة آشنایی رژی س بلاش ر، مستش ر  و اس لاا     5
ه خ انواده خ ویش و ب ه دلی   مأموری ت ک ار  پ درش وارد م راکش ش د. و           که در ابتدا  نوجوانی به همرا هنگامی

از جمل ه برگزی دگان آزم ون     1918تحصیلات متوسطه خود را در دبیرس تان کازابلانک ا ب ه اتم اا رس اند. او در س ال        
ه ا    نشگاه، بلاشر در دا1924ها  بِربِر  رباط گردید. از سال  ورود  رشته مترجمی مدرسه عالی زبان عربی و گویش

 مختل  ف م  راکش و الجزای  ر، ر  من تکمی    تحص  یلات عالی  ه خ  ود، ش  روع ب  ه ت  دریس زب  ان و ادبی  ات عرب  ی نم  ود
(Pouillon, 2008, p. 111) به فرانسه بازگشت و به تدریس زبان عربی کلاسیک در مدرسه مل ی   1935. و  در سال

. و  (Laoust, 1977, p. 563)و ادبیات عر  قرون وس طی در دانش گاه س وربون مش غول گردی د        ها  شرقی  زبان
نگار  عرب ی وابس ته ب ه مرک ز      و مرکز واژه 1965تا  1956از   همچنین ریاست انستیتو مطالعات اسلامی دانشگاه پاریس

. بلاش ر  (Pouillon, 2008, p. 111)اس ت   بر عهده داش ته  1971تا  1962( را از CNRS)  ملی تحقیقات علمی فرانسه
افزون بر ترجمه قرآن، دارا  آثار  در اوزه زبان و ادبیات عربی و همچنین مطالعات اسلامی است. از جمله آث ار و   

فرانسو ، و مسئلة محم د،  -، فرهنگ عربی5، عناصر عربی کلاسیک توان به مجموعه سه جلد  تاریخ ادبیات عر  می
 س اسلاا، اشاره کرد.زندگینامه انتقاد  مؤس
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ترجم ه   120از  شی، ت اکنون ب   ین  یعل وا د  ییاروپ ا  تویانس ت   لةیآمار منتشر شده به وس   ةیبر پا
 لةیک ه ب ه وس     میترجمه فرانسه قرآن کر نیاست.  نخست گوناگون از قرآن به زبان فرانسه ارائه شده

 اس  ت دهیب  ه چ  ا  رس   1647انج  اا ش  ده، در س  ال  ه،یفرانس  ه در اس  کندر زنی  ، راهی  آن  دره دور
(Larzul, 2007, p. 147.) خ ود   ةدر کارنام   زی  را ن   گلس تان س عد   ةکه ترجم 1هیآندره دور

از  شیاست. ب ا گذش ت ب     دارد، ترجمه کتا  مقدس مسلمانان را با عنوان القرآن محمد ارائه کرده
شش   شد. و هیته 2 ساور نیکلود ا ت لةیبه وس 1783فرانسه قرآن در سال  ةترجم نیقرن، دوم کی

خ ود از   ریترجم ه را ارائ ه ک رد. او در ترجم ه و  تفس       نی  فرانسه ا ریش از وقوع انقلا  کبیسال پ
)هم ان،   3وُلت ر  ژهی  ب ه و  ، دورۀ روش نگر  لس وفان یف  ها شهیاند ریقرآن به شدت تحت تأث  ها هیآ

ب ا اس لاا ق رار دارد. در اواخ ر ق رن ن وزدهم، آلب رت         یو گ اه  نی  ها با د آن  (، و ناسازگار157
 ةترجم   نیبه زبان فرانسه برگردانده اس ت، س وم   زیرا ن یدامغان  ، که اشعار منوچهر4یرسکیمیکاز

ص نعت چ ا ،    ش رفت یو پ ی. از آن پ س، ب ا گس ترش عل وا زب ان     آورد یم   دی  فرانسه ق رآن را پد 
. دو نمون ه از  ش وند  یم   داری  پد  ش تر یقرآن به زبان فرانس ه ب ا س رعت ب   از  یگوناگون  ها ترجمه
م ورد   توانن د  یکه در بردارند م یازاتیو امت یادب  ها یژگیها که به سبب و ترجمه نین ایتر برجسته

 و ژا  ب  ر  (Blachère, 1950) بلاش  ر سی  متعل  ب ب  ه رژ رن  د،یق  رار گ یتوج  ه و بررس  
(Berque, 1990 )بلاش ر   یه ا ب ه س بب تس لف ک اف      ترجم ه  نیهستند. انتخا  ا(Blachère, 

ها با فرهن گ و آدا  اس لامی    بر زبان عربی و آشنایی آن 1(Berque, 1990) و بر  5 (1950

                                                                                                                                        
1 André du Ryer 
2 Claude-Étienne Savary 
3 François-Marie Arouet (Voltaire) 
4 Albert Kazimirski de Biberstein 

گ ردد، یعن ی    برم ی  1915ش ناس فرانس و ، ب ا زب ان عرب ی ب ه س ال         سابقة آشنایی رژی س بلاش ر، مستش ر  و اس لاا     5
ه خ انواده خ ویش و ب ه دلی   مأموری ت ک ار  پ درش وارد م راکش ش د. و           که در ابتدا  نوجوانی به همرا هنگامی

از جمل ه برگزی دگان آزم ون     1918تحصیلات متوسطه خود را در دبیرس تان کازابلانک ا ب ه اتم اا رس اند. او در س ال        
ه ا    نشگاه، بلاشر در دا1924ها  بِربِر  رباط گردید. از سال  ورود  رشته مترجمی مدرسه عالی زبان عربی و گویش

 مختل  ف م  راکش و الجزای  ر، ر  من تکمی    تحص  یلات عالی  ه خ  ود، ش  روع ب  ه ت  دریس زب  ان و ادبی  ات عرب  ی نم  ود
(Pouillon, 2008, p. 111) به فرانسه بازگشت و به تدریس زبان عربی کلاسیک در مدرسه مل ی   1935. و  در سال

. و  (Laoust, 1977, p. 563)و ادبیات عر  قرون وس طی در دانش گاه س وربون مش غول گردی د        ها  شرقی  زبان
نگار  عرب ی وابس ته ب ه مرک ز      و مرکز واژه 1965تا  1956از   همچنین ریاست انستیتو مطالعات اسلامی دانشگاه پاریس

. بلاش ر  (Pouillon, 2008, p. 111)اس ت   بر عهده داش ته  1971تا  1962( را از CNRS)  ملی تحقیقات علمی فرانسه
افزون بر ترجمه قرآن، دارا  آثار  در اوزه زبان و ادبیات عربی و همچنین مطالعات اسلامی است. از جمله آث ار و   

فرانسو ، و مسئلة محم د،  -، فرهنگ عربی5، عناصر عربی کلاسیک توان به مجموعه سه جلد  تاریخ ادبیات عر  می
 س اسلاا، اشاره کرد.زندگینامه انتقاد  مؤس
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ب گردیده این دو مترجم بر خلاف برخی دیگر، ق رآن را مس تقیماً از زب ان    سب همین امر .است بوده
به ره   ها هزبانی خود برا  در  مفهوا استعار ها  فرا دانستهعربی به فرانسه برگردانده و همچنین از 

 جویند.
از ق رآن  ( Berque, 1990)و ژا  ب ر    (Blachère, 1950)ها  رژیس بلاش ر   ترجمه

به چا   3و سندباد 2مزون نوو لاروز انتشارات به وسیلة، 1990و  1950ها   کریم، به ترتیب در سال
   م ورد  اش اره  ها اند. ترجمه بازبینی و تجدید چا  شده بارن تاکنون چندی ها . این ترجمهاند رسیده

ه ا    و پ اورقی   ه ا  حش ر مقدم ه،   مشتم  ب ر  همچنینآیات قرآن بوده، و  همةبرگردان  دربرگیرندۀ
 ةبق ره را ب ه عن وان جامع      ة، س وره مبارک   اار ر  پ ژوهش  نگارندگان. با این وجود   هستندبسیار

تمرک ز   ب وده، آرای ه اس تعاره    دربردارن دۀ آیاتی از ای ن س وره ک ه     برو به ویژه  ندا آمار  برگزیده
ه م از نظ ر    ورهاس ت. ای ن س    مش هور  قلّ ه ق رآن   به ترین سوره بوده و  بقره طولانی ۀ. سورندا کرده

ی را بی ان  گون اگون عب اد ، اجتم اعی، فقه ی و سیاس ی      فاهیممفهومی دارا  تنوع بالایی است و م
مختلف ی از اس تعاره اس ت. بق ره      ه ا   گون ه  مشتم  برو  پر بار بودهساختار   جنبة از کند و هم می

نازل شد. ق رآن   الهمر ینچند درمدنی بوده که پس از هجرت رسول گرامی اسلاا  ۀنخستین سور
را ک ه در ف ن    ه ا   ا  که دارا ب ود، ع ر   ها  بلاغی برجسته به واسطة ویژگیکریم پیش از هرچیز 

دست بودن د، تح ت ت أثیر ق رار داد. ای ن بلاغ ت و کیفی ت ممت از ادب ی           سخنور  و شاعر  چیره
 ه ا   پای ه ت رین   مه م  از یک ی  ک ه  آی د،  وجوه اص لی اعج از ق رآن ب ه ش مار م ی       از جملههمچنان 
 جنب ة  بق ره ب ه ک ار رفت ه، چ ه از      ۀدر س ور  فراوانی. این آرایه که به استدهندۀ آن استعاره  تشکی 
 س بب به هم ین   .ا  در انتقال مفاهیم کلاا وایانی دارد تی و چه از بعد معرفتی، نقش ویژهزیباشناخ

                                                                                                                                        
در الجزای ر زاده ش د. و  از    1910ژا  بر  نیز به واسطة مسئولیت پدرش در یکی از مستعمرات س ابب فرانس ه، در    1

. او (Pouillon, 2008, p. 102)همان دوران کودکی با جمعیت مسلمان و عر  زبان آن منطقه آشنا و مرتبف گردید 
ادبیات کلاسیک در دانشگاه سوربون مشغول به تحصی  گردید؛ اما پیش از اتم اا   در جوانی به فرانسه رفت، و در رشته

کاره رها کرد. بر  رمن بازگشت به شمال آفریقا، ب ه رش ته فق ه و اق و  اس لامی در       دوره، تحصیلات خود را نیمه
عه شناسی متمرکز ش د.  انستیتو مطالعات عالی مراکش رو  آورد )همان(، و پس از مدتی نیز بر مطالعاتی در اوزه جام

ه ا  اجتم اعی منطق ه اطل س      در دانشگاه سوربون، از رسالة دکترا  خود در پیوند ب ا س اختار   1955در نهایت، و  در 
به تدریس جامعه شناسی و مردا شناسی پرداخ ت، و ات ی    در کول ژ دوفرانس 1981تا  1956الکبیر دفاع کرد. بر  از 

. او همچن ین از س ال   (Pouillon, 1997, p. 21)اص ر در ای ن مرکزگردی د   صااب کرسی تاریخ اجتم اعی اس لاا مع  
ش یوۀ   رۀب ا ا  در توان به رساله به عضویت آکادمی زبان عربی قاهره درآمد. از جمله آثار برجستة ژا  بر  می 1989

علاوه بر ق رآن   اشاره کرد. و  1، و بازخوانی قرآن1، مصر: امپریالیسم و انقلا 1جنگ ، مغر  مابین دو1قضایی مغر 
 است. هایی از کتا  الاغانی و دیوان طه اسین را نیز به زبان فرانسه ترجمه کرده کریم، بخش

2 Maisonneuve & Larose 
3 Sindbad 
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  ا وی ژه نگر   ژرفند، مستلزا دانش، مهارت و هستاستعاره  مشتم  برکه  هایی هآی درست ةترجم
ب ه   .س ازد  م ی فراهم  اارراست.  بنابراین، انتخا  این سوره بستر مناسب و کافی را برا  پژوهش 

 ه ا   هگیر  کلی از فضا  برگ ردان اس تعار   به یک ذهنیت نسبی و نتیجه پایانکه بتوان در  ا  گونه
اس تعاره از   ردارن دۀ بدر ه ا   هآی   هم ة بررس ی   ،گمان بی. یافتدست  هها  فرانس قرآنی در ترجمه

نگارن دگان پ س از    پ ژوهش اار ر  در  ر این مبنا،ب .گنجد بقره در چارچو  یک مقاله نمی رۀسو
ش مار آی اتی    هر چن د  .اند کرده بسنده، به ارائه تحلی  جزئیات سیزده نمونه ها هآی همةبررسی دقیب 

پ ن  م ورد    اند از بیس ت و  مقایسه شده ورد  اشارهشده یا با آیات مها ارجاع داده  که به بخشی از آن
 تاتر  است، تلاش شده  گسترده  ها پژوهش فرآوردۀکه  کوتاهگزارش . در این رود بالاتر مینیز 
 هم ة ک ه  اس ت     ا  گونهاین گزینش به  باشد. گوناگونمحتوایی و صور   از جنبةمنتخب  ها  هآی

 پ ژوهش در این  کاررفته بهد. روش کن می بازنماییسوره را پوشش داده و  ها  و موروع ها هاستعار
پیت  ر نیوم  ار   ه  ا  هچ  ارچو  نظری  ا  و در  اب  زار کتابخان  هب  ا  ب  وده و تحلیل  ی-نی  ز توص  یفی

(Newmark, 1988 )است. بوده 
 

 پژوهشپیشینه  .2
ای ن کت ا  آس مانی، ت ا کن ون       درس ت در   ۀبا توجه به جایگاه والا  کلاا وای و اهمیت ویژ

همچن ین   اس ت.  ارائ ه ش ده   م ومی ق رآن ک ریم ب ه ط ور ع     ترجم ة  ۀ  در ا وز بسیارها   پژوهش
ه ر چن د   اس ت.   تر انجاا گرفت ه  ها  قرآنی به صورت تخصصی استعاره ةترجم ۀدربارهایی  پژوهش
در ادام ه ب ه    .ان د  ق رار داده  ورد  توجهشده از قرآن را م ها  فارسی ارائه ترجمه ها پژوهش این بیشتر
در  (Jalalvand et al., 2017) ون د و همک اران   اصغر جلالشود:  ها اشاره می هایی از آن نمونه
ها   تحلیلی نمونه-بررسی توصیفی به، «ها  قرآنی استعاره ةها  گوناگون ترجم سبکتبیین »مقاله 

 ا  و ص  فو  قمش  ه ه  ا  مع  ز ، ش  عرانی، خرمش  اهی، فولادون  د، اله  ی  ش  ده از ترجم  ه گ  زینش
و وف ادار   اللفظ ی  ة آزاد، تحتها  سه سبک ترجم به تبیین ویژگی ها اند. افزون بر این، آن پرداخته

. ان د  ک رده استعارات معرف ی   ةا  را دارا  بهترین عملکرد در ترجم قمشه هایت الهیپرداخته و در ن
 ن اا نیز در پژوهشی ب ا   (،Eslami Mehrjerdi & Bagher, 2017باقر )اسلامی مهرجرد  و 

کهن و معاصر  ةبه بررسی دو نمون «ها  قرآنی در ترجمة میبد  و فولادوند استعاره ترجمةمقایسة »
استعاره تابع موقعیت  ةها  ترجم دهند که استراتژ  نشان می ها آن .ندا ها  قرآنی پرداخته از ترجمه

اس لاا ب ا توج ه ب ه تأکی د ب ر        ه ا  نخس تین   نق ر ک ه در   ی ن ص ورت  ه اب   است. زمانی مترجم بوده
. هر اند کرده می بسنده ها هرفع این اساسیت به بازتولید استعار برا  ها ، مترجمها هناپذیر  آی ترجمه
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از آزاد  عم   و   ه ا  ها و تع دی  ای ن دی دگاه، مت رجم     در عصر اارر، با توجه به تغییر بینش چند
مع انی ر منی و کن ایی     ةس نجش دق ت در ترجم    »برن د.   ار ادبی بیشتر  در ترجم ه به ره م ی   ابتک

بررسی  میان  است که از پژوهش دیگر ناا «ها  هود، یوسف و انبیاء سوره ها  هو کنای ها هاستعار
ه ا  فولاون د، خ انی و ریار ی، ب انوامین، مج د، و        از ق رآن ش ام  ترجم ه    گون اگون  پن  ترجمة

ه  ا  مرک  ب، تمهیلی  ه، مص  راه، و تص  ریحیه   گرم  ارود ، ب  ه تعری  ف و تش  ریا ان  واع اس  تعاره  
 .است شدهبیین ها  تشخیص کنایه و استعاره ت روش است. در این پژوهش همچنین پرداخته

ی  ابی  چگ  ونگی مع  ادل» ةدر مقال   (Amani & Shadmani, 2012) ام  انی و ش  ادمانی
پ س از تش ریا دو روش کل ی عب دالقاهر جرج انی و هف ت        «ها  قرآنی در فرآیند ترجمه استعاره

ه ا    ه ایی از ترجم ه   نمون ه استعاره،  ةبرا  ترجم( Newmark, 1988)استراتژ  پیتر نیومار  
ة روش ترجم   ه ا  آن ،در نهای ت ان د.   آوردهه ا   الگو  هری ک از آن اس تراتژ    مبنا بر  شده انجاا
ه ا  تفس یر  را ب ه عن وان بهت رین روش برگ ردان اس تعاره پیش نهاد          اللفظی همراه با اف زوده  تحت
استعاره در قرآن و دش وار  ترجم ة   » ةدر مقالنیز الله جعفر   ، آیتها از آن  پیش هر چند. اند کرده
دان استعاره رای   ب وده،   در برگر ها  دور زماناللفظی و معنایی را که از  ة تحتترجم ۀدو شیو «آن

 ه ا   هاست. مقال را برشمرده از این دو شیوۀ ترجمه نقاط قوت و رعف هریک است. و  شرح داده
برخ ی از   .ان د  ها  انگلیسی قرآن به نگ ارش در آم ده   با ترجمه پیونددیگر  نیز به زبان فارسی در 

ات یم و   ه ا   هکه با اس تفاده از نظری    «تحلی  گفتمان سه ترجمة انگلیسی قرآن»ند از ا ها عبارت آن
 اس ت  ه ا  ام د و عص ر را م ورد تحلی   و مقایس ه ق رار داده        میسن، سه ترجمه انگلیسی از سوره

(Ghazizadeh & Heydari, 2015)) ک ه اگ ر مت رجم از     داده ش ده نش ان   . در این پ ژوهش
ه ا    توان د ب ا اف و ص ورت آی ه، مح دودیت       زبانی و بلاغی کافی برخ وردار باش د، م ی    هارتم

( در Mobaraki & Baghaei, 2016) مب ارکی و بق ایی  برساند.  کمترین مقدارگفتمانی را به 
 «آربر  و یوسف علی از قرآن کریم بر اساس نظریة تعادل واژگانی بیک ر  ةبررسی دو ترجم» مقاله

از قرآن که دربرگیرندۀ عناصر فرهنگی ویژۀ جامعه اسلامی هستند، کیفیت دو  هایی هبا تمرکز بر آی
ب ه ای ن نتیج ه     ه ا  . آنان د  معادل گزینی و میزان انتقال مفاهیم سنجیده جنبةرا از  ورد  اشارهترجمه م
ب قراب ت ذهن ی   اند که آربر  در این مسیر بیشتر از مفاهیم مشابه مس یحی ک ه ب را  مخاط      رسیده

ب دون تغیی ر ص ورت ر اهر       ،که یوسف علیاست   االی  دراین  است. بهره گرفته ،کنند ایجاد می
ها   تابی کژ»است.  معنا و منظور بهره جسته ارافی به زبان انگلیسی برا  تبیین ها  از توریا ها واژه

مقال ة دیگ ر    نی ز   «قرآن کریم ةها  مستشرقان در ترجم فهمی ک و  قرآن به زبان انگلیسی ترجمة
ه ایی ک ه    نمونهقرآنی به ویژه  ها  هد در  مفهوا آیده نشان می ها این ترجمه است. در این زمینه 
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ه ا    ها  ادبی از جمله استعاره هس تند، ع لاوه ب ر دان ش زب انی، مس تلزا ش ناخت        آرایه مشتم  بر
در آگ اهی ک افی    که نب ود  ا  به گونه .ستها  فرهنگی ا ها و نشانه زبانی همچون آشنایی با مه  فرا

  یا سوء برداشت شود. کاره نیمهتواند منجر به انتقال  میاین زمینه 
ه ا    نق د و بررس ی ترجم ه    ۀب ه زب ان فارس ی در ا وز     ان دکی  ها  هتاکنون مقال با این وجود،

مند به زب ان   هخوانندگان فارسی زبان اما علاق که ا  است. به گونه نگارش شدهفرانسو  قرآن کریم 
، ب ا ای ن وج ود   ان د.   ها  فرانسو  قرآن آش نا گردی ده   مهو ادبیات فرانسه کمتر با کم و کیف ترج

ه ا در   ه ا  آن  کر و خی ر در ق رآن و مع ادل   معنا شناختی واژگان ذ-بررسی نشانه»مقالة توان به  می
گزین ی   ه ا  مع ادل   معرف ی ش یوه   اف زون ب ر    ای ن اث ر   .اشاره کرد «قرآن کریم ةفرانس ةهفت ترجم

ب ا  ک لاا   مفه وا در راستا  انتق ال   هایینظر، پیشنهاد د ورم ۀفرانسو  زبان برا  دو واژ ها  مترجم
واکاو  تکرار عبارت بسم » مقالة . همچنین نگارندگاندهد ارائه میمتن مبدأ  بودن به وفاداروجود 

ده ترجم ه فرانس و     بررسی هب «کریم و ارزیابی برگردان فرانسو  آنالله الرامن الرایم در قرآن 
 گفت ة  پ اره تشکی  دهن ده   ۀها  گزینش شده برا  چهار واژ معادلبر  ها اند. آن پرداخته قرآن کریم

و کیفی ت عملک رد آن ان     ه ا  نق د و بررس ی می زان موفقی ت مت رجم     اند تا به  نظر متمرکز شده د ورم
ه ا    ش یوه  بررس ی موش کافانة   ،ش ده در ب الا   ه ا  اش اره   پ ژوهش اارر ب ا   مقالة فاوتت. بپردازند

 ها  قرآنی و تمرکز بر دو ترجمه ممتاز فرانسو  معاصر است. برگردان استعاره
 

 مفهوم استعاره و کارکرد آن در قرآن. 3
ب ه عاری ت     ا، به معنلسان العر ابن منظور در جلد چهارا  ۀشد تعریف ارائه بر پایة «استعاره»واژۀ 
  به کار بردن ادر اصطلاح به معن گفته پارهاین  است. (Ibn Manzur, 1993, p. 618) گرفتن
 ,Shamisa) س یروس شمیس ا  است. در ای ن زمین ه،    ،شدهقرارداد چه برا  آن  در غیر از آن واژه

است  آورده بیان و معانی ح آن در شررا به عنوان  «عاریه خواستن لغتی به جا  لغت دیگر» (1995
(Shamisa, 1995, p. 154).    مج از   اس تعاره را ن وعی   ،ج واهر البلاغ ه  اامد هاش می نی ز در
مختص ر نی ز نامی د، یعن ی     تش بیه   ت وان آن را  م ی  هر چند .آن مشابهت باشد ةکه علاق دانسته  لغو

 .Hashemi, 1997, p) ا ذف ش ده باش د    (ب ه  مش بّه   یا  مشبّه)آن  تشبیهی که یکی از دو رکن
258.) 

ب ا  دان د ک ه    ا  م ی  ، فیلسوف و بلاغ ت دان فرانس و ، اس تعاره را آرای ه    1سزار شسنو دومارسه
ا   هواژدر قال ب ذهن ی، ب ه     گرفته ه، بر پایة نوعی تشبیه شک واژآن، معنا  خاص یک  استفاده از

                                                                                                                                        
1 César Chesneau Dumarsais 
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، دیگر فیلسوف فرانسو ، نیز 1(. پ  ریکورDumarsais, 1818, p. 155شود ) دیگر منتق  می
از  ه ایی  مش تم  ب ر ش ک    اس تعاره را   . و است رش کردهنگا ها رهاستعا پیوند باا  که در  در رساله

پوشانی میان دو مجموعه  برخورد و هم ةداند: ادغاا از این جهت که استعاره بر پای ادغاا و انتقال می
ا  دیگر واگذار شده، و  و انتقال از این ایث که معنی یک نشانه به نشانه ؛گیرد میها شک   از نشانه

 (. Ricœur, 1976, p. 31) کند منتق  میا  را به ذهن  مفهوا تازه
از ص نعت اس تعاره در ق رآن ک ریم را از دو جنب ه بلاغ ی و        جانبه گیر  همه دلی  بهرهتوان  می

ب س ب ه ا   ت وان گف ت اس تعاره    نخس ت م ی   تأویلی مورد بحث و بررسی قرار داد. در توجیه بخ ش 
 پیش ینة تی ب  ین تره ااند و ب ها  زیباشناختی سخن الهی شده تقویت وجهه ادبی قرآن و ارتقا  جنبه

ه ا کم ک    کرد که استعاره بیانتوان  بخش دوا می پیوند بادر اند.  تر کرده آمیز آن را پررنگ اعجاز
ب ه بی ان    .در اقایب الهی به صورت عینی در ذهن بشر تبیین ش وند  پنهانکنند تا مفاهیم انتزاعی  می

ها  ر اهر  زب انی    اند قالب ب شدهسب ها اند. استعاره کرده سادهها انتقال پیاا الهی را  دیگر، استعاره
نگ ر  و   ژرفانسان را به   به این وسیلهزمان منتق  کنند و  بتوانند چند معنا  باطنی و رمنی را هم

 دارند. الهی وا ها  هدر آی اندیشیدن
 

 گانه نیومارک در برگردان استعاره های هفت روش .4
  ه ا  از مش کلات نظری ه   البت ه ک انون بخش ی   ش ناختی و   زیب ایی   ها ترین جلوه استعاره از شاخص

چنان دشوار است ک ه   ادبی صنعتد. برگردان این آی شمار می به شناسی و زبان شناسی ترجمه، معنا
 ,Newmark) پژوهان بزرگی مانند پیت ر نیوم ار    ترجمه اند. البته آن را ناممکن دانسته هیگرو

ان د.   شنهاد ک رده آن پی  برا خاصی  ها هیوها و ش را ممکن دانسته، چارچو   ن کارچنی (1988
اس تعاره، هف ت روش را ب را      ةپرداز غر  در ترجم ترین نظریه ، به عنوان بزرگ)همان( نیومار 
 دارد:  استعاره بیان می ةترجم
زب ان مب دأ در زب ان      ِدقیب هم ان تص ویر اس تعار    بازتولید دیگر، بیاناللفظی، به  شیوۀ تحت -یکم

 مقصد؛
  معادلی، یعنی استعارۀ زبان مبدأ با تصویر  استاندارد و معیار از زبان مقص د ک ه دارا  شیوۀ  -دوا

 همان مفهوا استعار  است، جایگزین شود؛
 ه در زبان مقصد؛تشبیشیوۀ تشبیهی، به بیان دیگر، تبدی  استعارۀ زبان مبدأ به یک  -سوا
در زب ان   ورد  نظرتوریا وجه شباهت مشیوۀ تشبیهی همراه با توریا، یعنی تشبیه همراه با  -چهارا

 مقصد به جا  استعارۀ زبان مبدأ ارائه شود؛

                                                                                                                                        
1 Paul Ricœur 

دیگر بازکردن مفهوا استعاره و جایگزین کردن ص ورت   بیانتشریحی، به -شیوۀ جایگزینی -پنجم
 ؛ پنهانو پیاا  نهاییاستعار  با مفهوا 

 آن؛  ه نکردنکردن از صورت راهر  استعاره و ترجم پرهیزشیوۀ اذفی، یعنی  -ششم
ش ود ام ا ب ا     شیوۀ تفسیر ، به بیان دیگر، استعارۀ زبان مبدأ به همان شک  اولی ه ترجم ه م ی    -هفتم

 ش  ود م ی  آوردهب ودن آن در زب ان مقص د، هم راه ب ا تأوی   و تفس یر         آش نا توج ه ب ه ن امفهوا و نا   
(Newmark, 1988, p. 104).  
 

 های برک و بلاشر ها در ترجمه های برگردان استعاره شیوه .5
گروهی  نخست،شوند:  بند  می ها توصیف و طبقه بقره، سه گروه از انسان ۀابتدایی سور ها  هدر آی

ه ا  خ داداد     از روز  ،ان د  آسمانی ایمان آورده ها   اکت دیگرکه به خداوند و قرآن کریم و 
 ب ردار   فرم ان کنند و به آخرت یقین دارند )مؤمنان(؛ دوا، گروهی که اارر به تسلیم و  انفا  می

 درونشاندر اقیقت  دارند ولیایمان به خدا  وانمود کرده)کافران(؛ و سوا، گروهی که  شوند نمی
ه ا  ها  هر یک از این گروهیمربوط به وصف ویژگ ها  هآی )منافقان(. از اعتقاد به خداست خالی

ای ن س وره، ک ه در وص ف گ روه اول یعن ی       پ نجم  از استعاره است. در آیه  هایی شک  دربردارندۀ
 است: مدهآ، بودهمؤمنان متقی 

 المُفل حونَ همُُ ئ کوَأُول رَبِّهمِ م ن هُدًى عَلى ئ کأُول. 1
 :(Blachère, 1950) بلاشر ةترجمالف( 

Ceux-là sont selon une direction [venue] de leur Seigneur et ceux-là 
seront les Bienheureux. 

 ها رستگار خواهند بود. ها بر طبب هدایت پروردگارشان هستند و آن آن
 :(Berque, 1990) بر  ةترجم ( 

Ceux-là suivent la guidance venue de leur Seigneur: ce sont eux les 
triomphants. 

 ها پیروز هستند. نآکنند:  مده، دنبال میآها هدایتی را که  از سو  پروردگار  نآ
« اس تعلاء » از این ارف، که بر مفه وا  گیر  بهره. است« علی»استعارۀ این آیه مربوط به ارف 

. در واق ع،  اس ت مؤمنان  پیوند بادر  پایدار و  چیرگی ۀاید القا  برا دلالت دارد،  یا بلندمرتبگی
آیه هدایت پروردگار برا  مؤمنین به مرکب راهوار  تشبیه شده که ایش ان ب ر آن س وار و     در این
در ای ن آی ه ه ی      به سبب آنکه ،. هر چند(Makarem Shirazi, 2005, p. 78) هستند چیره

 دانیم. را دارا  استعاره می گفته پارهشود، این  گونه ادات تشبیهی دیده نمی
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دیگر بازکردن مفهوا استعاره و جایگزین کردن ص ورت   بیانتشریحی، به -شیوۀ جایگزینی -پنجم
 ؛ پنهانو پیاا  نهاییاستعار  با مفهوا 

 آن؛  ه نکردنکردن از صورت راهر  استعاره و ترجم پرهیزشیوۀ اذفی، یعنی  -ششم
ش ود ام ا ب ا     شیوۀ تفسیر ، به بیان دیگر، استعارۀ زبان مبدأ به همان شک  اولی ه ترجم ه م ی    -هفتم

 ش  ود م ی  آوردهب ودن آن در زب ان مقص د، هم راه ب ا تأوی   و تفس یر         آش نا توج ه ب ه ن امفهوا و نا   
(Newmark, 1988, p. 104).  
 

 های برک و بلاشر ها در ترجمه های برگردان استعاره شیوه .5
گروهی  نخست،شوند:  بند  می ها توصیف و طبقه بقره، سه گروه از انسان ۀابتدایی سور ها  هدر آی

ه ا  خ داداد     از روز  ،ان د  آسمانی ایمان آورده ها   اکت دیگرکه به خداوند و قرآن کریم و 
 ب ردار   فرم ان کنند و به آخرت یقین دارند )مؤمنان(؛ دوا، گروهی که اارر به تسلیم و  انفا  می

 درونشاندر اقیقت  دارند ولیایمان به خدا  وانمود کرده)کافران(؛ و سوا، گروهی که  شوند نمی
ه ا  ها  هر یک از این گروهیمربوط به وصف ویژگ ها  هآی )منافقان(. از اعتقاد به خداست خالی

ای ن س وره، ک ه در وص ف گ روه اول یعن ی       پ نجم  از استعاره است. در آیه  هایی شک  دربردارندۀ
 است: مدهآ، بودهمؤمنان متقی 

 المُفل حونَ همُُ ئ کوَأُول رَبِّهمِ م ن هُدًى عَلى ئ کأُول. 1
 :(Blachère, 1950) بلاشر ةترجمالف( 

Ceux-là sont selon une direction [venue] de leur Seigneur et ceux-là 
seront les Bienheureux. 

 ها رستگار خواهند بود. ها بر طبب هدایت پروردگارشان هستند و آن آن
 :(Berque, 1990) بر  ةترجم ( 

Ceux-là suivent la guidance venue de leur Seigneur: ce sont eux les 
triomphants. 

 ها پیروز هستند. نآکنند:  مده، دنبال میآها هدایتی را که  از سو  پروردگار  نآ
« اس تعلاء » از این ارف، که بر مفه وا  گیر  بهره. است« علی»استعارۀ این آیه مربوط به ارف 

. در واق ع،  اس ت مؤمنان  پیوند بادر  پایدار و  چیرگی ۀاید القا  برا دلالت دارد،  یا بلندمرتبگی
آیه هدایت پروردگار برا  مؤمنین به مرکب راهوار  تشبیه شده که ایش ان ب ر آن س وار و     در این
در ای ن آی ه ه ی      به سبب آنکه ،. هر چند(Makarem Shirazi, 2005, p. 78) هستند چیره

 دانیم. را دارا  استعاره می گفته پارهشود، این  گونه ادات تشبیهی دیده نمی
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رود ک ه نش انه    ب ه ک ار م ی   « عَلی»با  مانند بینه و نور ها  آن رادفتدر قرآن کریم، هدایت و م
[، )عل ی بین ة م ن    لی اس ت؛ مانن د: ) ن ک ان عل ی اله د (      تسلف، استیلاء و اس تعلاء  رفعت، عُلُوّ، 
ش گانِ بلندمرتب ه، از   پرواپی( انعاا[. ، )أفمن شرح الله صدره للإسلاا فهو علی نور م ن ربّ ه  ربّه( زمر[
این همان  .بخشد رساند و رفعت می مندند که چونان مرکبی راهوار آنان را به مقصد می بهرههدایتی 

آن ان را  و  ور  کام  از هدایت قرآن اس ت  ساز بهره تکوینی الهی است که زمینهو هدایت پاداشی 
 آن بلندپایگان که ب ر ه دایت اله ی مس تقرّند،    .بخشد می بلندمرتبگیرساند و  به مقصد می به آسانی

ن ان نی ز   ( منش أ رس تگار  آ  2، آی ة  بقرهسورۀ ) مند  از قرآن است ساز بهره چنانکه تقوایشان زمینه
 (. 5، آیة بقرهسورۀ ) خواهد بود

ها  نحو  زبان مقصد به مترجم امکان اف و و انتق ال ای ن آرای ه را در ش ک        ر ررفیت ساختا
زدای ی از ای ن    بنابراین هر دو مت رجم ن اگزیر اق داا ب ه ن وعی اس تعاره       .دهد اصلی و اولیه خود نمی

ان ب ه  ت و  ای ن آی ه م ی    ةان د. در توجی ه اس تفاده از ش کلی غی ر اس تعار  در ترجم         ک رده  گفته پاره
به  ها بنابراین مترجم .اللفظی در برگردان اروف ارافه اشاره کرد تحتترجمة ناکارآمد  تکنیک 

جا، راهبرد شش م از م دل پیش نهاد  نیوم ار        اند. پس در این کرده بسندهر نظ وردانتقال مفهوا م
(Newmark, 1988 )بلاشر، با این وجوداست.  برگزیده شده (Blachère, 1950) ةدر ترجم 

تر باقی بمان د.   کند، تا به ساختار متن مبدأ نزدیک استفاده می «بودن»به معنی  «être»این آیه از فع  
را ب ه   «اطاعت ک ردن »و  «دنبال کردن»  ابه معن «suivre»فع  ( Berque, 1990)بر   هر چند
، ک ه در وص ف گ روه دوا یعن ی     7در آی ه   رود. برد، و بیشتر به سمت انتقال معنا پیش م ی  کار می

 است:  کافران نازل شده، آمده
بصارِهِم عَلى وَ  سَمعِهِم عَلى وَ  قُلوبِهِمخَتَمَ الُله عَلى . 2

َ
 عَظیم   عَذاب   لَهُم وَ  غِشاوَة   أ

 :(Blachère, 1950) بلاشر ةترجمالف( 
Allah a scellé leur cœur et leur ouïe ; sur leurs yeux est un bandeau. Ils 
auront un tourment immense. 

ه ا ع ذا  عظیم ی خواهن د      بن د  اس ت. آن   الله بر قلب و شنواییشان مُهر زده، بر چشمانشان چش م 
 داشت.
 :(Berque, 1990) بر  ةترجم ( 

Dieu leur a posé un sceau sur le cœur et sur l’ouïe, une taie sur les 
regards; ils vont à un châtiment terrible.  

ه ا ب ه س و      اس ت؛ آن  ها نه اده ها مُهر  در مورع قلب و شنوایی، و پوششی بر نگاه خداوند بر آن
 روند. مکافاتی سخت می
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توانند دعوت الهی را پاسخ گویند، از دو اس تعاره  در این آیه در توریا اینکه چرا کافران نمی
 گفت ة  پ اره  در پیون د ب ا  و ی ک اس تعاره نی ز     «خَتمََ»فع   پیراموناست: یک استعاره  دهبهره گرفته ش

مرس وا  ا   مه ر زدن پدی ده   ه ا  عر به معنی مهر و موا کردن است. در میان  «خَتمََ». است «غِشااوَة»
مهم ی را در   دادن د ی ا نام ه     مخصوص ی ق رار م ی    یا ررف  ا  را در کیسه  وسیله نخست، است. بوده
گ ره   ی ا  بس ته که کسی سر آن را نگش اید و دس ت نزن د، آن را    برا  آن . سپس،گذاردند می پاکت
لا  را به هم ین منظ ور ب ا    امروزه نیز معمول است اسناد رسمی ام .نهادند زدند و برگره مهر می می

زنن د، ت ا اگ ر از     بر آن مهر می. سپس دهند ریسمان مخصوص بسته و رو  آن قطعه سربی قرار می
 واژۀ آن چیز  کم یا زیاد شد، معلوا شود. در زبان عرب ی، ب را  رس اندن ای ن معن ا از      ها  هصفح
ک افران   پیون د ب ا  تعار  آن و در در معن ا  اس    «ختم»گفتة  پارهشود. در این آیه،  استفاده می » ختم»

ب ر پای ة    .ان د  به کار رفته که بر اثر گناهان بسیار در برابر عوام  ه دایت، نفوذناپ ذیر ش ده    سرکشی
در برابر اب در دل آنان چنان رسوخ کرده که درس ت همانن د    جویی ستیزهو  سرکشیمفهوا آیه، 

قل ب آن ان لا  و    . به بیانی،توان کرد گونه تصرفی در آنان نمیکیسه سر به مهر شده و دیگر هی 
از قلب و سمع و بصر  منظور.  (Makarem Shirazi, 1995, v. 1, p. 83-88) است مهر شده
 ۀهر یک از این سه، اجابی ویژ .کافران همان دل و چشم و گوش باطنی است، نه راهر  ۀمُهرْشد

کیف ر    گم راه ک ردن  و چنین اج ابی،   آید به دست می سرکشیبر اثر هواپرستی و  خود دارد که
 .(Javadi, 1999-2008, v. 2, p. 223) ابتدایی گمرا کردنخدا  سبحان است نه 

 ازای ن قس مت از آی ه،     ةدر ترجم   (Blachère, 1950)و بلاشر ( Berque, 1990)بر  
به ره  ( Newmark, 1988) نیوم ار  ب ه وس یلة   ه ا  پیش نهاد ش ده     از اس تراتژ   نخس ت  ۀشیو
ش وند.   موفب به بازتولید تصویر استعار  زبان مبدأ در زبان مقصد میها  آن، اند. افزون بر این گرفته
و ه ر  اس تفاده ک رده،    «خ تم »متفاوتی برا  ترجم ه فع      گفتة پارهاز  ها هر یک از مترجم ،هر چند

کوت اهی  ب را   ، (Blachère, 1950) کنن د. بلاش ر   د نظر تکیه میورم ها  هکداا بر یکی از وج
از فع     «خ تم »وف ادار  ب ه م تن اص لی، در برگ ردان عب ارت        ةدر راستا  دغدغ   به ویژهو  سخن

«sceller» ب وده و از می ان مع انی     مع انی بس یار   در زب ان فرانس ه دارا     ،د. ای ن فع    ب ر  م ی  بهره
و  بس تن کام    »ت وان ب ه    ، میآوردهبرا  این عبارت 1پُتی روبرکه فرهنگ لغات جدید  گوناگونی

مه ر   گفتة پارهنیز مفهوا بسته بودن که در  هفرانس ترجمةاشاره کرد. بنابراین در  2«قطعی یک ررف
از  گی ر   بهرههمین معنا را با  (Berque, 1990)است. بر   شده در نظر گرفتهاست، پنهان زدن 

                                                                                                                                        
1 Le Nouveau Petit Robert 
2 Fermer hermétiquement un contenant 
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ادن است و همچنین به هم به معنی مهر نه . این ترکیبکند منتق  می «poser un sceau»ترکیب 
تأکید بیشتر بر ش دت بس ته ب ودن    برا  در این آیه  «علی»نیز توجه دارد. ارف  «علی»انتقال ارف 

ت لاش  )همان( بر   .است ها  قلب و گوش کافران به رو  دعوت اب، سه بار تکرار شده دریچه
با ای ن  ده افو کند. سا نموده این ویژگی سبکی را با استفاده از یک فع  ترکیبی به جا  یک فع 

 «قل و  » گفت ة  پارهمربوط به ترجمه  ورد اشاره فراموش شده،ا  که در هر دو ترجمه م ، نکتهوجود
، ورد  اش اره بوده، اما در ه ر دو ترجم ه فرانس و  م      «قلب» واژۀه در زبان عربی جمع واژ. این است
که قلو  در این  جایی  از آن است. به کار رفته، به صورت مفرد «cœur»معادل آن، یعنی  گفتة پاره

آیه در مفهوا مجموع ادراکات و عقول ب ه ک ار رفت ه، اس تفاده از مع ادل مف رد آن موج ه ب ه نظ ر          
 رسد.  نمی

تعبی ر   ب ر پای ة  است.  «غشاوه» گفتة پاره پیوند باشود در  دیگر  که در این آیه دیده می ۀاستعار
ه ا  ا ب    ، از دی دن نش انه  هس تند استعار  این آیه، کافران کوردل، هر چند به راهر دارا  چش م  

جا در یک جمله اسمیه به کار رفت ه، در فرهن گ المع انی ب ه      که در این «غشاوه» گفتة پارهناتوانند. 
چی ز    غشاوه ساتر  است )ماد  یا معنو ( که براست.  ترجمه شده «پوشش، سرپوش و روپوش»

چ ه از م وارد ک اربرد مش تقات آن در ق رآن اس تظهار        گی رد و آن  ب ر   شود و آن را ک املاً در  چیزه
من عذا  الله  غاشیة  (، 40، آیة نورسورۀ شود، پوشش فراگیر و اااطی است؛ مانند: یغشاه موج  ) می
دو نوع خوانش و در نتیجه  .(Javadi, 1999-2008, v. 2, p. 226)( 107، آیة یوسفسورۀ )

در س اختار ای ن    «غش اوه »چرا ک ه   در نظر گرفت.از آیه بخش توان برا  این  دو گونه تفسیر را می
در نظر  «جع » ۀتواند به عنوان مفعول فع  اذف شد تواند مبتدا  مؤخر باشد، هم می جمله هم می
 7 ةت که بس یار  از مفس رین آی    جا این اس در این «جع »اشاره به فع  محذوف  دلی گرفته شود. 

 لِلهَاُ   آمده است: این آیهدر  .اند جاثیه دانسته ۀسور 23 ةبقره را نزدیک به آی ۀسور
َ
اذ ََ ِِ ا ََّ یتَ مَا

َ
 فَرَأ

َ
  أ

ُ  الُله عَلى
ضَلََّ

َ
 ... بَصَرِهِ غِشاوَةً   سَمْعِِ  وَ قَلْبِِ  وَ جَعَلَ عَلى  عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى  هَواهُ وَ أ
خ وانش اول و ب ر     (Blachère, 1950)رس د بلاش ر    ، ب ه نظ ر م ی   ه ا  تهتوجه به این نک با

(Berque, 1990 )ان د. ب ه هم ین     قرار داده ورد  توجهخوانش دوا را در برگردان فرانسو  آیه م
ترجمه شده و در  «bandeau» گفتة پارهبه  «غشاوۀ»، (Blachère, 1950) بلاشر ةدر ترجم سبب

که در ترجمه است   االی  دراین  است. )بودن( به کار رفته «être»فع   و همراه بانقش مبتدا  خبر 
 به ره گرفت ه  )ق راردادن(   «poser»ب ه عن وان مفع ول ب را  فع        « taie» گفتة پارهاز  )همان( بر 
 ,Blachère)بلاشر  ترجمة ولی، ندها درست و قاب  قبول ا چند هر دو  این ترجمه است. هر شده

)هم ان(  . دلی  اول آنکه، مع ادلی ک ه بلاش ر    استدانه تر و نزدیک تر به متن مبدأ هوشمن (1950

فرهن گ کوچ ک    ب ر پای ة  ، «bandeau»فرانس و    گفتة پاره، یعنی به کار برده «غشاوه» واژۀبرا  
ه ا    دی دن ب ر رو  چش م   برا  جلوگیر  از ا   است[ که  تکه پارچه»، به معنا  1آکادمی فرانسه

ک ه در معج م    ب وده « غط اء » گفتة پاره در پیوند با این تعریف دقیقاً است. ،«شود فرد  قرار داده می
ش ده توس ف بلاش ر     مع ادل گ زینش   افزون بر ای ن، . است آمده «غشاوۀ» معنا  همالفاظ قرآن کریم 

نپ ذیرفتن  »، ب ه معن ا    «avoir un bandeau sur les yeux»در اص طلاح فرانس و    )هم ان(  
رفت ه در آی ه   کار با ترکیب استعار  به . این اصطلاح،نیز وجود دارد «اقیقت و کور  خودخواسته

کند. دلی  دوا آن است که بلاشر  قرابت معنایی دارد و همان مفهوا را در ذهن تداعی و تقویت می
در . انسو  آن نیز اف و کن د  موفب شده اتی ساختار جمله در زبان مبدأ را در برگردان فر)همان( 
تقدا و تأخر وجود  جا شده و بهتر، مبتدا و خبر جاتأکید بیش برا که در متن قرآن  گونه همان واقع،

س پس  و   اس ت.  آورده)ب ودن( را   «être»اول فع     )هم ان(  آن نیز بلاشر دارد، در ترجمة فرانسة
دانس تن  س بب برت ر   است. دلی   دیگ ر  ک ه     )چشم بند( را قرار داده «bandeau»یعنی  ،سوژۀ آن
ای ن آی ه    در پیون د ب ا  ( Berque, 1990)ب ر   ترجمة  ترجمة در مقایسه با)همان( ة بلاشر ترجم

 «sur leurs yeux»را ب ه   «عل ی ابص ارهم  » گفت ة  پ اره  )هم ان(  ، آن اس ت ک ه بلاش ر   وجود دارد
ها به عنوان  اللفظی عبارت عربی بوده و به چشم ترجمه دقیب و تحت گفته، . این پارهگردانده استبر

 sur»این قسمت از آی ه را ب ه   )همان( که بر   است  االی  در . اینعضو مسئول بینایی اشاره دارد
les regards»   به جا  اعض ایی از ب دن    است. به بیان دیگر،  «ها بر نگاه»ترجمه کرده که به معنا

چن ین انتخ ابی    .اس ت  دهند، به نتیجه ااص  از عم  دیدن اش اره ک رده   که عم  دیدن را انجاا می
 س ازد. بن ابراین، بلاش ر    نظر را منتق   م ی    ورد  کند، اما مفهوا م وجه استعار  عبارت را تضعیف می

(Blachère, 1950 )گیر  اس تراتژ  دوا نیوم ار     کار هبا ب(Newmark, 1988 )   موف ب ب ه
 است. این در ا الی اس ت ک ه    ا  دیگر در زبان مقصد شده مبدأ با استعاره ۀجایگزین کردن استعار

 ب دون توج ه ب ه   گ زینش تکنی ک پ نجم، ب ه انتق ال مفه وا،        افزون ب ر  (Berque, 1990) بر 
 کند. می بسندهاستعار   ساختارِ برگردانِ

 رسیم:می 10 ةبقره،  به آی ۀسور ها  هدر ادامه بررسی استعار
  فزَادَهمُُ اللَّهُ مرََراً وَ لَهمُْ عَذا   أَلیم  بمِا کانُوا یکذ بُون  قُلُوبِهمِْ مَرَض   فی. 3

 :(Blachère, 1950) بلاشر ةترجمالف( 
En leur cœur est un mal et Allah aggrave ce mal. À eux le châtiment 
cruel en prix d’avoir menti. 

                                                                                                                                        
1 Petit Dictionnaire de l’Académie française 
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فرهن گ کوچ ک    ب ر پای ة  ، «bandeau»فرانس و    گفتة پاره، یعنی به کار برده «غشاوه» واژۀبرا  
ه ا    دی دن ب ر رو  چش م   برا  جلوگیر  از ا   است[ که  تکه پارچه»، به معنا  1آکادمی فرانسه

ک ه در معج م    ب وده « غط اء » گفتة پاره در پیوند با این تعریف دقیقاً است. ،«شود فرد  قرار داده می
ش ده توس ف بلاش ر     مع ادل گ زینش   افزون بر ای ن، . است آمده «غشاوۀ» معنا  همالفاظ قرآن کریم 

نپ ذیرفتن  »، ب ه معن ا    «avoir un bandeau sur les yeux»در اص طلاح فرانس و    )هم ان(  
رفت ه در آی ه   کار با ترکیب استعار  به . این اصطلاح،نیز وجود دارد «اقیقت و کور  خودخواسته

کند. دلی  دوا آن است که بلاشر  قرابت معنایی دارد و همان مفهوا را در ذهن تداعی و تقویت می
در . انسو  آن نیز اف و کن د  موفب شده اتی ساختار جمله در زبان مبدأ را در برگردان فر)همان( 
تقدا و تأخر وجود  جا شده و بهتر، مبتدا و خبر جاتأکید بیش برا که در متن قرآن  گونه همان واقع،

س پس  و   اس ت.  آورده)ب ودن( را   «être»اول فع     )هم ان(  آن نیز بلاشر دارد، در ترجمة فرانسة
دانس تن  س بب برت ر   است. دلی   دیگ ر  ک ه     )چشم بند( را قرار داده «bandeau»یعنی  ،سوژۀ آن
ای ن آی ه    در پیون د ب ا  ( Berque, 1990)ب ر   ترجمة  ترجمة در مقایسه با)همان( ة بلاشر ترجم

 «sur leurs yeux»را ب ه   «عل ی ابص ارهم  » گفت ة  پ اره  )هم ان(  ، آن اس ت ک ه بلاش ر   وجود دارد
ها به عنوان  اللفظی عبارت عربی بوده و به چشم ترجمه دقیب و تحت گفته، . این پارهگردانده استبر

 sur»این قسمت از آی ه را ب ه   )همان( که بر   است  االی  در . اینعضو مسئول بینایی اشاره دارد
les regards»   به جا  اعض ایی از ب دن    است. به بیان دیگر،  «ها بر نگاه»ترجمه کرده که به معنا

چن ین انتخ ابی    .اس ت  دهند، به نتیجه ااص  از عم  دیدن اش اره ک رده   که عم  دیدن را انجاا می
 س ازد. بن ابراین، بلاش ر    نظر را منتق   م ی    ورد  کند، اما مفهوا م وجه استعار  عبارت را تضعیف می

(Blachère, 1950 )گیر  اس تراتژ  دوا نیوم ار     کار هبا ب(Newmark, 1988 )   موف ب ب ه
 است. این در ا الی اس ت ک ه    ا  دیگر در زبان مقصد شده مبدأ با استعاره ۀجایگزین کردن استعار

 ب دون توج ه ب ه   گ زینش تکنی ک پ نجم، ب ه انتق ال مفه وا،        افزون ب ر  (Berque, 1990) بر 
 کند. می بسندهاستعار   ساختارِ برگردانِ

 رسیم:می 10 ةبقره،  به آی ۀسور ها  هدر ادامه بررسی استعار
  فزَادَهمُُ اللَّهُ مرََراً وَ لَهمُْ عَذا   أَلیم  بمِا کانُوا یکذ بُون  قُلُوبِهمِْ مَرَض   فی. 3

 :(Blachère, 1950) بلاشر ةترجمالف( 
En leur cœur est un mal et Allah aggrave ce mal. À eux le châtiment 
cruel en prix d’avoir menti. 

                                                                                                                                        
1 Petit Dictionnaire de l’Académie française 
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کند. برا  ایشان عذا  سختی است، به سبب  در قلب ایشان رنجی است و الله این رن  را تشدید می
 اند. آنکه دروغ گفته

 :(Berque, 1990) بر  ةترجم ( 
Il y avait une maladie dans leur cœur : Dieu les grandit en maladie ; il 
leur revient un châtiment douloureux, à la mesure de leur mensonge ! 

ه ا ع ذابی    کن د؛ ب ه آن   ها وجود داشت: خداوند بیمار  ایشان را اف زون م ی   ا  در قلب آن  بیمار
 هایشان. رسد، به کیفر دروغ دردنا  می

اس ت. در برخ ی    قرآن در هر دو معنا  اصلی و رمنی خ ود ب ه ک ار رفت ه     ها  هدر آی «مرض»
در م وارد دیگ ر    اس ت.  معنا  تص ریحی آن یعن ی بیم ار  جس می ب وده     ، «مرض»از  نظورم ،موارد

ب ه ب اور   اس ت.   اخلاق ی ب ه ک ار رفت ه     فرومایگیتر  مفهوا بیمار  روای و به طور دقیبدر  «مرض»
، (Ibn Ashur, 1999) و اب ن عاش ور   (Tabari, 1992) مفسرانِ مشهور از جمله طب ر   اغلب

بیم اردل  »در معنا  غیر ورعی آن به کار رفته و در نتیجه استعاره از  «مرض»بقره  ۀسور ةدر این آی
برخی دیگ ر   ،، هرچند(Ibn Ashur, 1999, p. 275; Tabari, 1992, p. 94)است  «بودن

، ع لاوه ب ر معن ا  مج از ، معن ا  ر اهر  و اولی ه        (Fakhr Razi, 1999) راز   همچون فخر
، با نزدیک شدن به تفس یر  (Blachère, 1950) لاشراند. ب دهآورا نیز در تفسیر این آیه ر «مرض»

، «mal»را ب ه   «م رض » گفت ة  پ اره (، Fakhr Razi, 1999, 30 & 712) راز  از ای ن آی ه   فخر
فرهن گ  مبنا  بر  است.معنایی متفاوت  ها  وجه باا   هواژدر زبان فرانسه . این واژه کند ترجمه می

هم به معنا  درد و رنجش و هم به معنا  بیمار ، هر دو اع م  « mal» واژۀ،  پُتی روبرلغات جدید 
هم معانی اصلی  هبا انتخا  این معادل فرانس )همان( ین ترتیب، بلاشره ا. باستاز جسمی و روای، 

ک ه  است   االی  دراین کند.  را منتق  می «مرض» گفتة پارهو راهر  و هم مفاهیم رمنی و تلویحی 
را که به معنی بیمار  و نقص در کارکرد اعضاء  «maladie» گفتة پاره( Berque, 1990)بر  
ای ن  مفه وا اس تعار     فق ف   و .گزیند برمی «مرض» ۀواژانسانی است، به عنوان معادل  ها  اندااو 
ب ا اس تفاده از اس تراتژ     ( Blachère, 1950)ده د. بن ابراین، بلاش ر     قرار می ورد توجهرا م واژه

  در اس ت. ای ن   ش ده  موفب به بازتولی د تص ویر اس تعار     ،(Newmark, 1988) نیومار  نخست
مفه ومی و تور یا    ترجم ة اس تراتژ  پ نجم، ب ه     بر پایة( Berque, 1990)که بر   است  االی

بخش اول این آیه وجود دارد، زمان افع ال   ةترجم ارتباط بادیگر  که در  ةپردازد. نکت استعاره می
 ش مار در زب ان عرب ی ی ک جمل ه اس میه ب ه        «فی قل وبهم م رض  »ها  فرانسو  است.  در برگردان

به ره  آن  ةها  فعلی برا  برگ ردان فرانس    هر دو مترجم فرانسو  از ساختاربا وجود اینکه . آید می
)بودن( را در زمان اال صرف کرده و  «être»فع  اسناد  ( Blachère, 1950)بلاشر  اند. گرفته

 ,Berque)ک ه ب ر     اس ت   االی  دراین نظر آیه دارد.   ورد   ماسعی در انتقال معن با این روش،
به کار  «وجود داشتن»به معنا   «il y avait»)داشتن( را در ساختار ترکیبی  «avoir»فع  ( 1990
ب افتی ک ه ای ن آی ه در آن      بر پایة. گزیند بر میاستمرار  را برا  صرف آن  گذشتةبرد و زمان  می

از ای ن س اختار ترکیب ی در برگ ردان فرانس و  دی ده        پیش و پ س که  هایی فع قرار گرفته و زمان 
 گذش تة از  گی ر   به ره  است. در این زمین ه،  شود که زمان غالب زمان اال بوده می علواشوند، م می

 .استقاب  توجیه  ناء غیراستمرار  یک استه
، از فع    «ف زادهم الله مرر ا  » گفت ة  پ اره  ةترجم   ب را  )عم ان(  بلاش ر  دوا ای ن آی ه،    بخشدر 

«aggraver»این که به معنا  تشدید کردن و بدترکردن ورعی نامطلو  است است ، بهره گرفته .
ب ه معن ا     »grandir en»س اختار ترکیب ی   ( Berque, 1990)انتخا  ب ر    در االی است که

رکی ب از س و  ب ر     رس د گ زینش ای ن ت    . ب ه نظ ر م ی   استافزونی بخشیدن به چیز  یا االتی، 
 است. بوده «فزادهم» گفتة پارهدر  «هم»اللفظی رمیر متص   در پاسخ به دغدغة ترجمة تحت)همان( 
 ۀاس تعار رو هس تیم، ک ه در عل م بلاغ ت      ، با نوع دیگر  از استعاره روب ه بقره ۀسور 16 ةدر آی

رمن اذف کام  مشبه، تنها به ویژگی ها  مشبّه بِ ه   این گونه استعاره،در  .شود مرشحه نامیده می
 شود: اشاره می

لالَةَ بِالْهُدى .4 َِ اشْتَرَوُا الضََّ ذی
ولئِک الََّ

ُ
کانُوا مُهْتَدیِ  أ   فَما رَبِحَتْ ِ جارَُ هُمْ وَ ما 

 :(Blachère, 1950) بلاشر ةترجمالف( 
Ceux-là sont ceux qui ont pris en troc l’Égarement contre la 
Direction ; leur trafic ne sera pas lucratif et ils ne sont point dans la 
bonne direction. 

ها سودبخش نخواهد بود  آن ةها کسانی هستند که هدایت را با گمراهی معاوره کرده اند؛ معامل آن
 جه در مسیر درست نیستند.ها به هی  و و آن
 :(Berque, 1990) بر  ةترجم ( 

Ceux qui auront acheté l’errance contre la guidance, eh bien leur 
négoce n’aura pas gagné, ils ne se seront pas bien guidés. 

ان د،   نک رده اند، ااشا ک ه در ای ن تج ارت س ود       کسانی که سرگردانی را به بها  هدایت خریده
 ها  به سمت مسیر[ درست رهنمون نخواهند شد.  آن

ک ه   اس ت  ایات انسان به میدانی برا  تجارت تشبیه شده گسترۀاین آیه از قرآن کریم،  بر پایة
ک الایی ک ه س تانده     . همچن ین، در ای ن پهن ه،   عمر انسان است ،شود ا  که خرج می در آن سرمایه

ف رد  از ای ن   گم ان،   ب ی و طرف معامله، خداوند یا شیطان اس ت.   بوده گمراهیشود هدایت یا  می
در مقاب ، فرد   .دست آورده باشده برد که با خداوند داد و ستد کرده و هدایت را ب بازار سود می
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 ,Berque)ک ه ب ر     اس ت   االی  دراین نظر آیه دارد.   ورد   ماسعی در انتقال معن با این روش،
به کار  «وجود داشتن»به معنا   «il y avait»)داشتن( را در ساختار ترکیبی  «avoir»فع  ( 1990
ب افتی ک ه ای ن آی ه در آن      بر پایة. گزیند بر میاستمرار  را برا  صرف آن  گذشتةبرد و زمان  می

از ای ن س اختار ترکیب ی در برگ ردان فرانس و  دی ده        پیش و پ س که  هایی فع قرار گرفته و زمان 
 گذش تة از  گی ر   به ره  است. در این زمین ه،  شود که زمان غالب زمان اال بوده می علواشوند، م می

 .استقاب  توجیه  ناء غیراستمرار  یک استه
، از فع    «ف زادهم الله مرر ا  » گفت ة  پ اره  ةترجم   ب را  )عم ان(  بلاش ر  دوا ای ن آی ه،    بخشدر 

«aggraver»این که به معنا  تشدید کردن و بدترکردن ورعی نامطلو  است است ، بهره گرفته .
ب ه معن ا     »grandir en»س اختار ترکیب ی   ( Berque, 1990)انتخا  ب ر    در االی است که

رکی ب از س و  ب ر     رس د گ زینش ای ن ت    . ب ه نظ ر م ی   استافزونی بخشیدن به چیز  یا االتی، 
 است. بوده «فزادهم» گفتة پارهدر  «هم»اللفظی رمیر متص   در پاسخ به دغدغة ترجمة تحت)همان( 
 ۀاس تعار رو هس تیم، ک ه در عل م بلاغ ت      ، با نوع دیگر  از استعاره روب ه بقره ۀسور 16 ةدر آی

رمن اذف کام  مشبه، تنها به ویژگی ها  مشبّه بِ ه   این گونه استعاره،در  .شود مرشحه نامیده می
 شود: اشاره می

لالَةَ بِالْهُدى .4 َِ اشْتَرَوُا الضََّ ذی
ولئِک الََّ

ُ
کانُوا مُهْتَدیِ  أ   فَما رَبِحَتْ ِ جارَُ هُمْ وَ ما 

 :(Blachère, 1950) بلاشر ةترجمالف( 
Ceux-là sont ceux qui ont pris en troc l’Égarement contre la 
Direction ; leur trafic ne sera pas lucratif et ils ne sont point dans la 
bonne direction. 

ها سودبخش نخواهد بود  آن ةها کسانی هستند که هدایت را با گمراهی معاوره کرده اند؛ معامل آن
 جه در مسیر درست نیستند.ها به هی  و و آن
 :(Berque, 1990) بر  ةترجم ( 

Ceux qui auront acheté l’errance contre la guidance, eh bien leur 
négoce n’aura pas gagné, ils ne se seront pas bien guidés. 

ان د،   نک رده اند، ااشا ک ه در ای ن تج ارت س ود       کسانی که سرگردانی را به بها  هدایت خریده
 ها  به سمت مسیر[ درست رهنمون نخواهند شد.  آن

ک ه   اس ت  ایات انسان به میدانی برا  تجارت تشبیه شده گسترۀاین آیه از قرآن کریم،  بر پایة
ک الایی ک ه س تانده     . همچن ین، در ای ن پهن ه،   عمر انسان است ،شود ا  که خرج می در آن سرمایه

ف رد  از ای ن   گم ان،   ب ی و طرف معامله، خداوند یا شیطان اس ت.   بوده گمراهیشود هدایت یا  می
در مقاب ، فرد   .دست آورده باشده برد که با خداوند داد و ستد کرده و هدایت را ب بازار سود می
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، کسی که با اختیار میانرا از شیطان خریدار  کرده باشد. در این  گمراهیشود که  می گزنددچار 
نخواه د   به روز  بدهد، دیگر راهی به س و  ه دایت و    دستخود را از  ة، سرماینادرست و تدبیر
 داشت.

در معن ا  اس تعار ، ب ه مفه وا      «اش تروا »، فع    داده شددر این آیه، بر مبنا  تشبیهی که شرح 
اس ت.   چیز  با چیز دیگر یا رها کردن چیز  به منظور گرفتن چیز  دیگر به ک ار رفت ه  جایی  جابه
به ره   «prendre en troc»از اصطلاح  است گفته هآیاین  ةدر ترجم (Blachère, 1950)بلاشر 
  تع وی  ک الایی ب ا    اب ه معن    1هاش  ت تعریف فرهنگ فرانس و    بر پایة  است این اصطلاح گرفته

فع    ( Berque, 1990)ب ر   ه ر چن د   . اس ت پ ول   ة، ب دون واس ط  س تد  و ی ا داد  ک الا  دیگ ر  
«acheter» ش ده   ه ا  انتخ ا   است. در عین اال، هر دو مترجم معادل به معنی خریدن را برگزیده

 ه ا  . آنان د به کار برده «در برابر، به عوض»به معنا   «contre»را در ساختار نحو  همراه با ارف 
اند و در بازتولید  تأکید کرده ،است آیه نهفته درونین ترتیب بر مفهوا استبدال و تعوی  که در ه اب

 اند. تصویر استعار  موفب بوده
از مع   ادل فرانس   و    (Blachère, 1950)، بلاش   ر «ضااالالة» گفت   ة پ   ارهدر برگ   ردان 

«Égarement»   ش ده از  نتیج ه استفاده کرده، که مجاز از انحراف از مسیر عق  و اخلا  و اال ت 
ک ه   «errance»این ش ک  دقی ب ب را      بهکه این معنا  رمنی است   االی  دراین . استآن عم  

، و بیشتر مفهوا سرگردانی، پرس ه زدن بیه وده   است( Berque, 1990)شده بر   معادل گزینش
 بلاش ر  ب ه وس یلة   «هُ د  » گفت ة  پ اره رساند، وجود ندارد. همچن ین   را می سرگشتگیو بی هدف و 

(Blachère, 1950 ) به«Direction»  ب ر    وسیلةبه و(Berque, 1990 )  ب ه«guidance» 
و نوشته ش دن آن ب ا ا رف ب زرگ      است  جهت و مسیر ابه معن« Direction» است. ترجمه شده

ش یوۀ  ه را ب ا ای ن   واژدیگ ر ای ن    بی ان نظر اس ت؛ ب ه   ورد  تمایز و خاص بودن جهت و مسیرِ م ةنشان
 ا  واژه «guidance» ه ر چن د  راه درست و ص راط مس تقیم دانس ت.     معنا  همتوان  می نوشتار 

 ،. در واق ع اس ت است و به معنی ارشاد و راهنم ایی   است که از زبان انگلیسی وارد زبان فرانسه شده
اس ت،   دنظر بهتر نشان داده ش ده ور، منشأ الهی و خاصیت معنو  هدایت م)همان( بلاشر ةدر ترجم

 از برداشت دینی دورتر است. ( Berque, 1990)که ترجمه بر   االی  در
اولئ ک  » گفت ة  پ اره اس ت، مرب وط ب ه برگ ردان      بی ان این آیه قاب   پیوند بادیگر  که در  نکتة
رعایت اص  وفادار  به متن مبدأ،  باا  دقیب و  به شیوه (Blachère, 1950). بلاشر است «الذین

 گفت ة  پ اره ، ب ه  ب ه ک ار رفت ه   فاص له ب را  اش اره ب ه منافق ان       یاین دو رمیر را که پشت سر هم و ب
                                                                                                                                        
1Le Dictionnaire français Hachette 

«Ceux-là sont ceux qui » ک ه ب ر      اس ت  ا الی   در . ای ن است ترجمه کرده(Berque, 
 «Ceux qui»گفت ة   پ اره اس ت و ب ه    را در ترجمه منتق  نکرده گفته پارهوجه تأکید  این ( 1990

 است.  شروع شده «الذین» گفتة پارهکه گویی آیه با   ا  به گونه .است بسنده کرده
تبعی ه دی ده    ۀا ال منافق ان اس ت، ی ک اس تعار      ش رح بقره، که در ادامة  ۀسور 19 ةآی پایاندر 
 شود: ، صورت استعاره به جا  اسم در فع  یا صفت جار  میاین استعارهتعریف  بر پایة .شود می
آذان همِْ م  نَ الصَّ واع بِ اَ ذَرَ      رُلمُات  وَ رَعْد  وَ برَْ ٌ یجعَْلُونَ أَصابعَِهمُْ فیأَوْ کصَیبٍ م نَ السَّماء  فیه  . 5

  الْمَوْت  وَ اللَّهُ مُحیفٌ بِالْکاف رین
 :(Blachère, 1950) بلاشر ةترجمالف( 

Ou bien [encore, ces Infidèles] sont comme une nuée orageuse du ciel, 
chargée de ténèbres, de tonnerre et d’éclairs ; [les gens] se mettent les 
doigts dans les oreilles, contre la foudre par garde de la mort. [Mais] 
Allah entoure les Infidèles [de Sa puissance]. 

رع د و ب ر  و   باز هم، این کافران[ همچون باران تند  از آسمان هستند، که اام  رلم ات،  [و یا 
ام ا[  [نهند، مبادا از شدت صدا  صاعقه بمیرند.  ها می مردا[ انگشتانشان را درگوش[صاعقه است، 
 کند.     با قدرتش[ اااطه می[الله کافران را 

 :(Berque, 1990) بر  ةترجم ( 
Ou bien c’est comme une nuée d’averse dans le ciel, chargée de 
ténèbres, de tonnerre et d’éclairs ; ils s’enfoncent les doigts dans les 
oreilles à chaque coup de tonnerre pour échapper à la mort. Dieu 
encercle les dénégateurs. 

، رعد و بر  و ص اعقه اس ت؛   تاریکی دربردارندۀو یا همچون رگبار شدید  در آسمان است، که 
گذارند ت ا از م رگ ف رار کنن د. خداون د ب ر        هایشان می انشان را در گوشا هر صاعقه انگشتها ب آن

 انکارکنندگان اااطه دارد.
ت ر ش دن    ب روش ن س ب اند و این ام ر   قرار گرفته در ساختار این آیه تشبیه و استعاره در کنار هم

ک ه در   به شبی تاریک و رلمانی تش بیه ش ده  زندگی کافران  نةاست. صح د نظر گردیدهورمفهوا م
از هول و هراس صاعقه و  مهلکهکافران گرفتار در این  .بارد آن باران تند  همراه با رعد و بر  می

کنند، تا مگ ر ب ا ای ن ک ار خ ود را از م رگ        ها  آسمانی، انگشتان خود را در گوش فرو میفریاد
در  وه ی س رگردان  غاف  از آنکه راه گریز  از خداوند نیست. به بیان دیگر، کافران به گر .برهانند

که در این  «محیف»اند. صفت  اند، تشبیه گردیده نیز شده ترسنا   رخدادبیابانی تاریک که دچار 
، اس ت. در واق ع اااط ه،    کام    چیرگیو  فراگیر خداوند به کار رفته، استعاره از  پیوند باآیه در 

محیف ب ه مح اط، یعن ی     ةاااط سبباین آیه به  بر پایةکه  عاره از قدرت کامله و مطلب خداستاست
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«Ceux-là sont ceux qui » ک ه ب ر      اس ت  ا الی   در . ای ن است ترجمه کرده(Berque, 
 «Ceux qui»گفت ة   پ اره اس ت و ب ه    را در ترجمه منتق  نکرده گفته پارهوجه تأکید  این ( 1990

 است.  شروع شده «الذین» گفتة پارهکه گویی آیه با   ا  به گونه .است بسنده کرده
تبعی ه دی ده    ۀا ال منافق ان اس ت، ی ک اس تعار      ش رح بقره، که در ادامة  ۀسور 19 ةآی پایاندر 
 شود: ، صورت استعاره به جا  اسم در فع  یا صفت جار  میاین استعارهتعریف  بر پایة .شود می
آذان همِْ م  نَ الصَّ واع بِ اَ ذَرَ      رُلمُات  وَ رَعْد  وَ برَْ ٌ یجعَْلُونَ أَصابعَِهمُْ فیأَوْ کصَیبٍ م نَ السَّماء  فیه  . 5

  الْمَوْت  وَ اللَّهُ مُحیفٌ بِالْکاف رین
 :(Blachère, 1950) بلاشر ةترجمالف( 

Ou bien [encore, ces Infidèles] sont comme une nuée orageuse du ciel, 
chargée de ténèbres, de tonnerre et d’éclairs ; [les gens] se mettent les 
doigts dans les oreilles, contre la foudre par garde de la mort. [Mais] 
Allah entoure les Infidèles [de Sa puissance]. 

رع د و ب ر  و   باز هم، این کافران[ همچون باران تند  از آسمان هستند، که اام  رلم ات،  [و یا 
ام ا[  [نهند، مبادا از شدت صدا  صاعقه بمیرند.  ها می مردا[ انگشتانشان را درگوش[صاعقه است، 
 کند.     با قدرتش[ اااطه می[الله کافران را 

 :(Berque, 1990) بر  ةترجم ( 
Ou bien c’est comme une nuée d’averse dans le ciel, chargée de 
ténèbres, de tonnerre et d’éclairs ; ils s’enfoncent les doigts dans les 
oreilles à chaque coup de tonnerre pour échapper à la mort. Dieu 
encercle les dénégateurs. 

، رعد و بر  و ص اعقه اس ت؛   تاریکی دربردارندۀو یا همچون رگبار شدید  در آسمان است، که 
گذارند ت ا از م رگ ف رار کنن د. خداون د ب ر        هایشان می انشان را در گوشا هر صاعقه انگشتها ب آن

 انکارکنندگان اااطه دارد.
ت ر ش دن    ب روش ن س ب اند و این ام ر   قرار گرفته در ساختار این آیه تشبیه و استعاره در کنار هم

ک ه در   به شبی تاریک و رلمانی تش بیه ش ده  زندگی کافران  نةاست. صح د نظر گردیدهورمفهوا م
از هول و هراس صاعقه و  مهلکهکافران گرفتار در این  .بارد آن باران تند  همراه با رعد و بر  می

کنند، تا مگ ر ب ا ای ن ک ار خ ود را از م رگ        ها  آسمانی، انگشتان خود را در گوش فرو میفریاد
در  وه ی س رگردان  غاف  از آنکه راه گریز  از خداوند نیست. به بیان دیگر، کافران به گر .برهانند

که در این  «محیف»اند. صفت  اند، تشبیه گردیده نیز شده ترسنا   رخدادبیابانی تاریک که دچار 
، اس ت. در واق ع اااط ه،    کام    چیرگیو  فراگیر خداوند به کار رفته، استعاره از  پیوند باآیه در 

محیف ب ه مح اط، یعن ی     ةاااط سبباین آیه به  بر پایةکه  عاره از قدرت کامله و مطلب خداستاست
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ق درت   تص رف که هم ه هم واره در    ا  به گونه .رود تسلف قدرت خدا به کافران، هرگز از بین نمی
ج ا رویک رد    . ه ر دو مت رجم فرانس و  در ای ن    (Makarem Shirazi, 1995, p. 81) اوین د 

ان د.   ی را برگزیدهگوناگون ها  فع اند، اما  مشابهی داشته و این صفت را در قالب فع  ترجمه کرده
اااط ه ک ردن و در   »  اب ه معن    «entourer»انتخ ا  فع      افزون بر (Blachère, 1950) بلاشر

 اس ت. و   اف زوده )با قدرتش( را داخ  کروشه به متن  «de sa puissance» گفتة پاره، «برگرفتن
ح ش ر ، س عی در  (Newmark, 1988) کار گی ر  اس تراتژ  هف تم نیوم ار      هین ترتیب با به اب

ش ده در   تور یا ارائ ه  هر چند بر پای ة  است.  ح تمهی  نهفته در آن داشتهشربیشتر مفهوا استعار  و 
آن  مانن د ، اگر مفعول این فع  موجود  جاندار همچون کود  و 1پُتی روبرفرهنگ لغات جدید 

از ای ن  در نظ ر گرف ت.    «در برگرفتن به منظور مراقبت و امای ت »آن فع  را در مفهوا   بایدباشد، 
است که در این آیه در مورد کافران  رو  زیادهتهدید و  خواستاین بار عاطفی به دور از  گذشته،
ه ر  باشد.  «محیف»تواند معادل مناسبی برا  صفت  است و بنابراین نمی شده در نظر گرفتهیا منافقان 

، از فع  گفته پارهاستراتژ  اول را پیش گرفته و در برگردان همین ( Berque, 1990)بر   چند
«encercler» است؛ این معادل که  به معنی محاصره کردن و دایره زدن به دور چیز  استفاده کرده

گیرد، به خوبی مفهوا تهدید را منتق  ک رده و   قرار می سیاسیواژگان تخصصی نظامی و  ۀدر اوز
ب ا پرهی ز از   ( Berque, 1990)، بر  افزون بر اینتناسب بیشتر  دارد. با بافت آیه سازگار  و 

از آیه ب ه   بخشو  از این  ةکروشه، ایجاز را نیز رعایت کرده و ترجم درونارافه در  ها  توریا
 تر است.  ساختار نحو  متن مبدأ نزدیک

و ب ر    (Blachère, 1950)نی ز ب ین بلاش ر    « ک افرین » گفتة پاره ةترجم هر چند در پیوند با
(Berque, 1990 )ۀاز واژ )هم   ان( ب   ر  ک   ه گون   ه  هم   اننظ   ر وج   ود دارد،  اخ   تلاف 
«dénégateurs»  و بلاش   ر(Blachère, 1950)  ۀواژاز «infidèles» کن   د.  اس   تفاده م   ی

، نادرس ت ش مردن    انک ار و  اب ه معن    «dénier»در زبان فرانسه از فع   «dénégateur» گفتة پاره
، استایمان  کار و بی ه به معنی عهدشکن، خیانتک «infidèle» گفتة پارهشود و نسبت به  مشتب می

قص د داش ته فرات ر از    ( Berque, 1990)ب ر    گوی ا ش ود.   تر ارزیابی می مأنوس تر و نا رای   غیر
اقیق ت   نادرس ت ش مردن  مفهوا آن یعنی کسی که به انکار خ دا و   ژرفا ، به «کافر» واژۀ ترجمة

زند، اشاره کند. در هر اال، موریس گلوتون، اسلاا شناس فرانسو  برجس ته   اصول دین دست می
، هر دو  این رویکرد  به قرآن از منظر دستور زبان و واژگانو متخصص ادبیات عر ، در کتا  

 ها  هاژو معنا  همها را  آن  و است. قاب  قبول تشخیص داده «کافر»اصطلااات را به عنوان معادل 

                                                                                                                                        
1Le Nouveau Petit Robert 

دینی کاربرد دارن د   ها  نکه در مت دانسته «incrédule, impie, mécréant»چون همدیگر  
(Gloton, 2002, p. 651 .) 

بق ره نی ز دی ده     ۀدر دو آیه دیگر س ور  «ح و ط» ةلازا به یادآور  است، کاربرد استعار  ریش
 است: این سوره آمده 81. در آیة 255و  81 ها  هند از آیا شود، که عبارت می
ارِ هُمْ فیها خالِدُون  بَلى. 6 صْحابُ النََّ

َ
ولئِک أ

ُ
حاطَتْ بِِ  خَطیئَتُُ  فَأ

َ
کسَبَ سَیئَةً وَ أ  ِْ   مَ

 :(Blachère, 1950)بلاشر ةترجمالف( 
Non point ! Ceux qui auront commis (kasba) un mal, [ceux qui] seront 
enveloppés par leur faute, ceux-là seront les Hôtes du Feu où ils seront 
immortels. 

ه ا[ توس ف اش تباهات خ ود      به هی  وجه! کسانی که خطایی را مرتک ب ش ده )کس ب کنن د(،  آن    
 ها مهمان آتشی خواهند بود که در آن جاودانه خواهند شد. پوشانده خواهند شد، آن

 :(Berque, 1990) بر  ةترجم ( 
Ah non ! Qui s’est acquis un mal, et qu’encercle désormais son 
péché… : voilà les compagnons du feu ; ils y sont immortels.  

که خطایی را کسب کند، از آن پس، در بند گناه خویش خواهد بود... : این ان همنش ین    خیر! کسی
 هستند.آتش هستند؛ ایشان در آن جاودانه 

شده توس ف گناه ان    و فرد خطاکار را اااطه خداوند در این آیه به اال گناهکاران اشاره دارد
، اااط ه در ای ن آی ه    (Ibn Ashur, 1999) ابن عاش ور  بر پایة دیدگاهکند.  خویش توصیف می

ف رد   که راه خروج از آن وجود نداشته باشد؛ یعنی ا  گونهاستعاره از لبریز شدن از چیز  است، به 
 Ibn)  به روز  یاب د  خیر و نیکی  و تواند به س نمی وجه هی  بههانش گنا ةاااط سببگناهکار به 

Ashur, 1999, p. 581) پنهانح داده شده که تصویر استعار  شر. در تفسیر نمونه نیز این نکته 
 ک ار  گن اه ست که انسان ا عبارت از آن این تصویر .استگناه  ةمفهوا اااط در پیوند بادر این آیه، 

 ه ا   گذرگاه همةکه  ا  گونهسازد به رود که زندانى براى خود میقدر در گناهان خود فرو می آن
 .Makarem Shirazi, 2005, v. 1, p) این زندان بسته است و راه فرار و نجاتی از آن نیست

324). 
ج  ا نی  ز از فع     ای  ن، در «ااَاط  ت» گفت  ة پ  اره ةب  ه منظ  ور ترجم  ( Berque, 1990)ب  ر  

«encercler» این آیه ب ا   واژگانیب افو و یادآور  ارتباط سب گفته پارهو تکرار این  بهره گرفته
ج  ا فع      در ای  ن (Blachère, 1950)ک  ه بلاش  ر   اس  ت  ا  الی  درای  ن . ش  ود م  ی 19 ةآی  
«enveloper» ب را  هم ین   ت ر   پ یش چه  از آن استمعادلی متفاوت  این فع ، است. را به کار برده

، و بر خ لاف  بودهبرگرفتن  . این فع  در زبان فرانسه به مفهوا پوشاندن و دربود شدهریشه انتخا  
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دینی کاربرد دارن د   ها  نکه در مت دانسته «incrédule, impie, mécréant»چون همدیگر  
(Gloton, 2002, p. 651 .) 

بق ره نی ز دی ده     ۀدر دو آیه دیگر س ور  «ح و ط» ةلازا به یادآور  است، کاربرد استعار  ریش
 است: این سوره آمده 81. در آیة 255و  81 ها  هند از آیا شود، که عبارت می
ارِ هُمْ فیها خالِدُون  بَلى. 6 صْحابُ النََّ

َ
ولئِک أ

ُ
حاطَتْ بِِ  خَطیئَتُُ  فَأ

َ
کسَبَ سَیئَةً وَ أ  ِْ   مَ

 :(Blachère, 1950)بلاشر ةترجمالف( 
Non point ! Ceux qui auront commis (kasba) un mal, [ceux qui] seront 
enveloppés par leur faute, ceux-là seront les Hôtes du Feu où ils seront 
immortels. 

ه ا[ توس ف اش تباهات خ ود      به هی  وجه! کسانی که خطایی را مرتک ب ش ده )کس ب کنن د(،  آن    
 ها مهمان آتشی خواهند بود که در آن جاودانه خواهند شد. پوشانده خواهند شد، آن

 :(Berque, 1990) بر  ةترجم ( 
Ah non ! Qui s’est acquis un mal, et qu’encercle désormais son 
péché… : voilà les compagnons du feu ; ils y sont immortels.  

که خطایی را کسب کند، از آن پس، در بند گناه خویش خواهد بود... : این ان همنش ین    خیر! کسی
 هستند.آتش هستند؛ ایشان در آن جاودانه 

شده توس ف گناه ان    و فرد خطاکار را اااطه خداوند در این آیه به اال گناهکاران اشاره دارد
، اااط ه در ای ن آی ه    (Ibn Ashur, 1999) ابن عاش ور  بر پایة دیدگاهکند.  خویش توصیف می

ف رد   که راه خروج از آن وجود نداشته باشد؛ یعنی ا  گونهاستعاره از لبریز شدن از چیز  است، به 
 Ibn)  به روز  یاب د  خیر و نیکی  و تواند به س نمی وجه هی  بههانش گنا ةاااط سببگناهکار به 

Ashur, 1999, p. 581) پنهانح داده شده که تصویر استعار  شر. در تفسیر نمونه نیز این نکته 
 ک ار  گن اه ست که انسان ا عبارت از آن این تصویر .استگناه  ةمفهوا اااط در پیوند بادر این آیه، 

 ه ا   گذرگاه همةکه  ا  گونهسازد به رود که زندانى براى خود میقدر در گناهان خود فرو می آن
 .Makarem Shirazi, 2005, v. 1, p) این زندان بسته است و راه فرار و نجاتی از آن نیست

324). 
ج  ا نی  ز از فع     ای  ن، در «ااَاط  ت» گفت  ة پ  اره ةب  ه منظ  ور ترجم  ( Berque, 1990)ب  ر  

«encercler» این آیه ب ا   واژگانیب افو و یادآور  ارتباط سب گفته پارهو تکرار این  بهره گرفته
ج  ا فع      در ای  ن (Blachère, 1950)ک  ه بلاش  ر   اس  ت  ا  الی  درای  ن . ش  ود م  ی 19 ةآی  
«enveloper» ب را  هم ین   ت ر   پ یش چه  از آن استمعادلی متفاوت  این فع ، است. را به کار برده

، و بر خ لاف  بودهبرگرفتن  . این فع  در زبان فرانسه به مفهوا پوشاندن و دربود شدهریشه انتخا  
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«entourer» اس  م مش  تب از ای  ن فع   ، یعن  ی  ک  ه در ص  ورتی .دارا  ب  ار ع  اطفی خاص  ی نیس  ت
«envelope» ش ده   جا هر دو عب ارت  انتخ ا    اال، در این در مفهوا پاکت نامه رای  است. به هر

اش ترا  معن ایی    ا  تا ان دازه دیگر  ، با یکواژگانیمناسب بوده و در عین تفاوت  ها توسف مترجم
 ، پس با بافت استعار  این آیه سازگار هستند.هستندآمیز  داشته و دارا  وجه مبالغه

ح »الکرسی مشهور است، مشتقی از ریشه  آیتبقره، که به  ۀسور 255 ةهمچنین در بخشی از آی
 است: ین گونه به کار رفتها «و ط
  ءٍ م نْ ع لْم ه   ِلاَّ بمِا شاءَ ... ...یعْلمَُ ما بَینَ أَیدیهمِْ وَ ما خَلْفَهمُْ وَ لا یحیطُونَ بِشیَ. 7

 :(Blachère, 1950) بلاشر ةترجمالف( 
…Il sait ce qui est entre les mains [des Hommes] et derrière eux, alors 
qu’ils n’embrassent de Sa science, que ce qu’Il veut.  

ها ب ه چی ز  از    که آن  االی  هاست آگاه است، در [ و پشت سر آنها چه میان دستان  انسان او از آن
 خواهد. چه او خود می علم او اااطه ندارند، مگر آن

 :(Berque, 1990) بر  ةترجم ( 
… Lui qui sait l’imminent et le futur des hommes, alors qu’eux 
n’embrassent même pas une parcelle de Sa connaissance, excepté ce 
qu’Il veut ? 

ا  از  ه ا ات ی ب ه ذره    که آن  االی  آگاه است، در ها ه از  سرنوشت[ اال و آینده انساناو  است[ ک
 خواهد، اااطه ندارند. چه او خود می دانش او، مگر آن

 ,Mousavi, 1995; quoted from Tabatabaee) علام ه طباطب ایی   ب ر پای ة دی دگاه   
اس ت. ه ر    شده معنا، در این آیه علم و آگاهی پیداکردن به اااطه داشتن تفسیر المیزاندر  (1970

 ةکه از ریشه مشتر  با عبارت دو آی   «یحیطون» گفتة پارهجا نیز از  چند در متن عربی قرآن در این
( Berque, 1990)اتی بر   ،آن ة فرانسةدر ترجم . با این وجود،است ، استفاده شدهبودهپیشین 

توان د هم ان عب ارت را     ب ود، دیگ ر نم ی    بهره گرفته «encercler»که در هر دو آیه قب  از معادل 
سازد. در برگردان ای ن آی ه،    چرا که بافت و مفهوا کلی جمله این امکان را فراهم نمی .تکرار کند

پُت ی  فرهنگ لغات جدید  بر پایةاند، که  ار بردهرا به ک «embrasser»هر دو مترجم فرانسو  فع  
ا  اس ت. بن ابراین ب ر      شراف داش تن و ی ا دربرگ رفتن مس ئله    ، به معنی ادرا  کلیت امر، اروبر

ش ده توس ف   پیشنهاد تکنی ک نخس ت  از  پی رو   افزون ب ر  (Blachère, 1950) و بلاشر)همان( 
ب ا  ان د.   ، استعاره متن مبدأ را عیناً در متن مقصد بازآفرینی ک رده (Newmark, 1988) نیومار 
، چ را ک ه در   اس ت  تر عم   ک رده   ساز  قو  ن تصویردر ای( Berque, 1990)، بر  این وجود

 «ش   »به عنوان مع ادلی ب را     «کوچک ۀیک ذر»  ابه معن «une parcelle» ۀخود از واژ ةترجم

تر شدن تصویر مفهوا انتزاعی که در قالب  تر و محسوس این شیوه به ملموس است. تفاده کردهنیز اس
 کند.  استعاره بیان شده، کمک می

بقره، ش ک  دیگ ر  از اس تعاره را ک ه ش ام  در ه م پیچی دن دو         سورۀ 214 ةدر قسمتی از آی
 .بینیم را میشود،  صورت استعار  می

ساءُ . 8
ْ
تْهُمُ الْبَأ ِْ قَبْلِکمْ مَسََّ َِ خَلَوْا مِ ذی

ِ کمْ مَثَلُ الََّ
ْ
ا یأ ةَ وَ لَمََّ نْ َ دْخُلُوا الْجَنََّ

َ
مْ حَسِبْتُمْ أ

َ
اءُ وَ زُلْزِلُوا ...أ رََّ   وَ الضََّ

 :(Blachère, 1950) بلاشر ةترجمالف( 
Comptez-vous entrer au Jardin, [Croyants !,] alors que vous n’avez 
pas encore subi [le sort] même de ceux qui furent avant vous[qui 
furent] touchés par l’infortune et le malheur, victimes de séismes   ...  

ای د ب ه   که هنوز مبتلا نگش ته  االی ، درشوید کنید داخ  بهشت می گمان می شما ایمان آورندگان[ 
از ش  ما، ک  ه گرفت  ار فق  ر و ب  دبختی و قرب  انی زم  ین ل  رزه ش  دند،   پ  یشک  ه اف  راد  هم  ان چی  ز 

 اند؟...  چشیده
 :(Berque, 1990) بر  ترجمة ( 

… ou prétendriez-vous entrer au Jardin sans aucunement passer par 
des épreuves analogues à celles de vos devanciers révolus ? Calamité, 
douleur les affectèrent ; ils furent secoués au point … 

توانید داخ  بهشت شوید بدون آنکه هرگز امتحانات و ابتلائاتی مشابه با آنچه  کنید می شما ادعا می
باشید؟ مصیبت و رن   آنه ا را مت أثر س اخت؛ آنه ا منقل ب        اند، را گذرانده پیشینیانتان تجربه کرده

 که... گردیدند تا جایی
ها  الهی اشاره دارد و آن هم سنت ابتلاء و امتحان است. در واقع، در  این آیه به یکی از سنت

بایست از  بهشت ارهار ایمان کافی نیست و میشود که برا  ورود به  جا به مؤمنان یادآور  می این
 ها  خداوند سربلند بیرون آمد تا جواز ورود به بهشت به دست آید.  آزمایش
چ را ک ه معن ا      .در ای ن آی ه ک اربرد  اس تعار  دارد     «ا س س»از ریش ه   «مسّ تهم » گفتة پاره

دیگر ی ا لم س ش دن جس می توس ف جس م        دو جسم به یک پیوند زدناقیقی آن عبارت است از 
ه ا  اله ی در    کردن، آسیب یا لطم ه زدن اس ت. آزم ایش    برخورددر این آیه مجاز از  ولیدیگر؛ 
کرده و او را دچ ار درد و رن      برخورداند که به پیکر انسان  شده معناهایی  ها و مصیبت بلا اینجا به
این قس مت از آی ه    ةدر ترجم (Blachère, 1950)و بلاشر ( Berque, 1990)کنند. بر   می

 «مسّ تهم »را ب ه عن وان مع ادل     «toucher»فع    )هم ان(  اند. بلاش ر   مختلف بهره جسته ۀاز دو شیو
است، که این واژه در زبان فرانسه به معنی تماس برقرار کردن، دست زدن و لم س ک ردن    برگزیده
عرب ی م تن اص لی     گفت ة  پ اره و اتی به عنوان معادل اس لامسه نیز کاربرد دارد. این فع  ب ه   بوده
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تر شدن تصویر مفهوا انتزاعی که در قالب  تر و محسوس این شیوه به ملموس است. تفاده کردهنیز اس
 کند.  استعاره بیان شده، کمک می

بقره، ش ک  دیگ ر  از اس تعاره را ک ه ش ام  در ه م پیچی دن دو         سورۀ 214 ةدر قسمتی از آی
 .بینیم را میشود،  صورت استعار  می

ساءُ . 8
ْ
تْهُمُ الْبَأ ِْ قَبْلِکمْ مَسََّ َِ خَلَوْا مِ ذی

ِ کمْ مَثَلُ الََّ
ْ
ا یأ ةَ وَ لَمََّ نْ َ دْخُلُوا الْجَنََّ

َ
مْ حَسِبْتُمْ أ

َ
اءُ وَ زُلْزِلُوا ...أ رََّ   وَ الضََّ

 :(Blachère, 1950) بلاشر ةترجمالف( 
Comptez-vous entrer au Jardin, [Croyants !,] alors que vous n’avez 
pas encore subi [le sort] même de ceux qui furent avant vous[qui 
furent] touchés par l’infortune et le malheur, victimes de séismes   ...  

ای د ب ه   که هنوز مبتلا نگش ته  االی ، درشوید کنید داخ  بهشت می گمان می شما ایمان آورندگان[ 
از ش  ما، ک  ه گرفت  ار فق  ر و ب  دبختی و قرب  انی زم  ین ل  رزه ش  دند،   پ  یشک  ه اف  راد  هم  ان چی  ز 

 اند؟...  چشیده
 :(Berque, 1990) بر  ترجمة ( 

… ou prétendriez-vous entrer au Jardin sans aucunement passer par 
des épreuves analogues à celles de vos devanciers révolus ? Calamité, 
douleur les affectèrent ; ils furent secoués au point … 

توانید داخ  بهشت شوید بدون آنکه هرگز امتحانات و ابتلائاتی مشابه با آنچه  کنید می شما ادعا می
باشید؟ مصیبت و رن   آنه ا را مت أثر س اخت؛ آنه ا منقل ب        اند، را گذرانده پیشینیانتان تجربه کرده

 که... گردیدند تا جایی
ها  الهی اشاره دارد و آن هم سنت ابتلاء و امتحان است. در واقع، در  این آیه به یکی از سنت

بایست از  بهشت ارهار ایمان کافی نیست و میشود که برا  ورود به  جا به مؤمنان یادآور  می این
 ها  خداوند سربلند بیرون آمد تا جواز ورود به بهشت به دست آید.  آزمایش
چ را ک ه معن ا      .در ای ن آی ه ک اربرد  اس تعار  دارد     «ا س س»از ریش ه   «مسّ تهم » گفتة پاره

دیگر ی ا لم س ش دن جس می توس ف جس م        دو جسم به یک پیوند زدناقیقی آن عبارت است از 
ه ا  اله ی در    کردن، آسیب یا لطم ه زدن اس ت. آزم ایش    برخورددر این آیه مجاز از  ولیدیگر؛ 
کرده و او را دچ ار درد و رن      برخورداند که به پیکر انسان  شده معناهایی  ها و مصیبت بلا اینجا به
این قس مت از آی ه    ةدر ترجم (Blachère, 1950)و بلاشر ( Berque, 1990)کنند. بر   می

 «مسّ تهم »را ب ه عن وان مع ادل     «toucher»فع    )هم ان(  اند. بلاش ر   مختلف بهره جسته ۀاز دو شیو
است، که این واژه در زبان فرانسه به معنی تماس برقرار کردن، دست زدن و لم س ک ردن    برگزیده
عرب ی م تن اص لی     گفت ة  پ اره و اتی به عنوان معادل اس لامسه نیز کاربرد دارد. این فع  ب ه   بوده
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ه ر  به خوبی تصویر استعار  متن مبدأ را در ترجم ه بازس از  کن د.     تواند میدیک بوده و بسیار نز
ساختار استعار  را در ترجمه خود اذف کرده، به انتقال مفهوا و ( Berque, 1990)بر   چند

)هم ان(  ین منظ ور، ب ر    ه ااست. ب شک  ادبی آن پرداختهبدون در نظر گرفتن نظر  ورد محتوا  م
عب ور ک ردن از، ی ا پش ت س ر گذران دن       »  ارا برگزیده، که ب ه معن    «passer par»ساختار فعلی 

منج ر ب ه اخ تلاف در برگ ردان      «مَسّ تهم » گفت ة  پ اره . بدیهی است تفاوت در ترجم ه  است «چیز 
 Mousavi, 1995; quoted from)ش  ود. علام  ه طباطب  ایی  نی  ز م  ی «البأس  اءُ و الضّ  رّاء»

Tabatabaee, 1970)  را در مح   ت أثیر ای ن دو     «الضّ رّاء »و  «البأس اء »تفاوت  تفسیر المیزاندر
رسد،  خواند که در غیر نفس انسان به او می هایی می اولی را مختص مصیبت که ا  به گونه ؛داند می
هایی که در نف س   اشاره به مصیبت برا و دومی را  ؛مصیبت در مال و جاه و امنیت و خانواده انندم

ای ن دو واژه را ب ه   )همان( کند. بلاشر  رسد مانند جراات و قت  و مرض ارزیابی می انسان به او می
ب ه معن ا  فق ر و     «infortune» گفتة پارهکند؛  ترجمه می «malheur»و  «infortune»ترتیب به 

ک ه   اس ت   ا الی   در . ای ن دارد همخ وانی ش ده   اش اره ا تفسیر ب جنبهعدا تمکن مالی است و از این 
«malheur»  م اد  و معن و  ب ه ک ار      از جملهدر مفهوا بدبختی و بدشانسی در االت عاا و کلی

از اینک ه ب ه    پ س ( Berque, 1990) رود، پس چندان با برداشت علامه مرتبف نیس ت. ب ر    می
  امتحان، آزمایش ابه معن «épreuve» گفتار پارهبه مفهوا استعار  آیه در قالب  آشکاراو  یروشن

به  «calamité»ند از ا کند، که عبارت می اشارهتر  کند، دو مورد را به طور جزئی و ابتلاء اشاره می
 به معنی درد و رن .  «douleur»معنی بلا، فاجعه، مصیبت و 

 گفت ة  پ اره ش ود، مرب وط ب ه     اول دی ده م ی   ۀدیگر  که در همین آی ه در کن ار اس تعار    ۀاستعار
، ش دند  ش رح داده که  دشوار  ها  ناگوار ها و  این آیه، گرفتار  بر پایةاست. در واقع،  «زُلزِلوا»

ها   ا  گااکنند که گویی زمین لرزه ها  شدید روای و جسمی در انسان ها ایجاد می چنان تکانه
این قسمت از آیه از ساختار فعلی  ةدر ترجم( Berque, 1990)است. بر   کرده سستایشان را 
استفاده ک رده، ک ه ب ه خ وبی بی انگر تص ویر        «تکان داده شدن»  ابه معن «être secoué»مجهول 
ای ن  اس ت.   «منقلب شدن و ایجاد تأثر شدید روای»به ویژه آنکه معنا  رمنی آن  است.استعار  

ب ه   «victime de séisme»از ترکی ب اس می    (Blachère, 1950)بلاش ر   در االی است ک ه 
 ب ه وس یلة   ا  گفت ه  پ اره انتخا  چنین  هر چنداست.  هبهره گرفت «زده لرزه، زلزله قربانی زمین»  امعن

ای ن   نخس ت اینک ه،   ب ا ای ن وج ود،    است. در راستا  بازتولید استعاره متن مبدأ بوده)همان( بلاشر 
چ را   .معادل از ساختار نحو  متن مبدأ فاصله گرفته، بدون آنکه اجبار و الزامی وجود داش ته باش د  

ی ن ترتی ب از   ه اج ایگزین ش ود و ب     «être ébranlé»از جمل ه   ه ایی  گفت ه  پ اره توانست با  که می

خوانن ده ش ود و   تواند موجب سردرگمی  می گفته پارهاین  دوا آنکه، .شد نیز پرهیز می گویی زیاده
 ورد  توج ه ه، معن ا  اولی ه و ر اهر  زلزل ه م      این ااتمال را در ذهن ایجاد کند که در بافت این آی

 است. بوده
ب ه ترتی ب در معن ا  اقیق ی و      «ر ر  »از فع     ه ایی  ش ک  بق ره   ۀسور 61و  60 ها  هدر آی

موس ی )ع( ک ه در    گو  خداوند با اض رت و ، به گفت60 ةاست. در ابتدا  آی مجاز  به کار رفته
 شود: جستجو  آ  برا  قومش هست، چنین اشاره می

 ل قَوْم ه  فَقُلْنَا اررِْ ْ بعَِصا  الْحَجَرَ ...  موُسى  وَ  ِذ  اسْتَسْقى. 9
در االت امر  و در یکی از معانی اقیقی خود یعنی رربه زدن به کار  «رر »جا فع   در این

دهد که عصایش را به سنگ بزند، یا با عص ا    دستور میاست؛ خداوند به اضرت موسی )ع(  رفته
، هم ین فع  ، ک اربرد  اس تعار  پی دا      پس ین  ةا  وارد کند. در بخش ی از آی    خود به سنگ رربه

 کند: می
َِ الِله... .10 ةُ وَ الْمَسْکنَةُ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِ

لََّ ِ
َّ

 ...وَ ضُرِبَتْ عَلَیهِمُ الذ
 :(Blachère, 1950) بلاشر ةترجمالف( 

Les fils d’Israël furent frappés par l’humiliation et la pauvreté et 
éprouvèrent [la] colère d’Allah. 

 بنی اسرائی  دچار اقارت و فقر شدند، و خشم الله را برانگیختند.
 :(Berque, 1990) بر  ةترجم ( 

Dès lors leur furent infligées la vilenie et la bassesse ; ils prirent site 
dans le ressentiment de Dieu. 

 ها مورد بغ  و کینه خداوند قرار گرفتند. از آن پس، دنائت و پستی بر آنان تحمی  شد؛ آن
 مشتم  ب ر در این آیه از آن جهت است که دیگر معنا  اقیقی فع   «ررُبت» کاربرد استعار 

و  پس تی ج ا   در ای ن  . در واق ع، نظر نیستورد  به شیء دیگر مجسمی  پیوستنِخیمه یا چادر زدن، یا 
خیم ه زدنِ   ،است؛ به بی ان دیگ ر   ا  تشبیه شده که بر بنی اسرائی  زده شده خوار  به چادر و خیمه

 برا  آن قوا است.  پستیجا کنایه از دائمی شدن این االت  خوار  در این
به اذف ساختار استعار  دانسته و به تشریا در برگردان این آیه، هر دو مترجم خود را ناگزیر 

، فع    «رُ ربت »به عنوان معادل برا   (Blachère, 1950)اند. بلاشر  مفهوا آن پرداخته ةو ترجم
«frapper»  در اال ت مجه ول ب ه ک ار ب رده      ب وده  «اصابت کردن یا دچار کردن»را، که به معنی ،

تحمی   ک ردن ی ا    »  ارا برگزیده، که به معن «infliger»فع  ( Berque, 1990)است؛ و  بر  
 گفت  ة پ  اره، پُت  ی روب  رفرهن  گ لغ  ات جدی  د  ب  ر پای  ةاس  ت. لازا ب  ه تور  یا اس  ت،  «روا داش  تن
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خوانن ده ش ود و   تواند موجب سردرگمی  می گفته پارهاین  دوا آنکه، .شد نیز پرهیز می گویی زیاده
 ورد  توج ه ه، معن ا  اولی ه و ر اهر  زلزل ه م      این ااتمال را در ذهن ایجاد کند که در بافت این آی

 است. بوده
ب ه ترتی ب در معن ا  اقیق ی و      «ر ر  »از فع     ه ایی  ش ک  بق ره   ۀسور 61و  60 ها  هدر آی

موس ی )ع( ک ه در    گو  خداوند با اض رت و ، به گفت60 ةاست. در ابتدا  آی مجاز  به کار رفته
 شود: جستجو  آ  برا  قومش هست، چنین اشاره می

 ل قَوْم ه  فَقُلْنَا اررِْ ْ بعَِصا  الْحَجَرَ ...  مُوسى  وَ  ِذ  اسْتَسْقى. 9
در االت امر  و در یکی از معانی اقیقی خود یعنی رربه زدن به کار  «رر »جا فع   در این

دهد که عصایش را به سنگ بزند، یا با عص ا    دستور میاست؛ خداوند به اضرت موسی )ع(  رفته
، هم ین فع  ، ک اربرد  اس تعار  پی دا      پس ین  ةا  وارد کند. در بخش ی از آی    خود به سنگ رربه

 کند: می
َِ الِله... .10 ةُ وَ الْمَسْکنَةُ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِ

لََّ ِ
َّ

 ...وَ ضُرِبَتْ عَلَیهِمُ الذ
 :(Blachère, 1950) بلاشر ةترجمالف( 

Les fils d’Israël furent frappés par l’humiliation et la pauvreté et 
éprouvèrent [la] colère d’Allah. 

 بنی اسرائی  دچار اقارت و فقر شدند، و خشم الله را برانگیختند.
 :(Berque, 1990) بر  ةترجم ( 

Dès lors leur furent infligées la vilenie et la bassesse ; ils prirent site 
dans le ressentiment de Dieu. 

 ها مورد بغ  و کینه خداوند قرار گرفتند. از آن پس، دنائت و پستی بر آنان تحمی  شد؛ آن
 مشتم  ب ر در این آیه از آن جهت است که دیگر معنا  اقیقی فع   «ررُبت» کاربرد استعار 

و  پس تی ج ا   در ای ن  . در واق ع، نظر نیستورد  به شیء دیگر مجسمی  پیوستنِخیمه یا چادر زدن، یا 
خیم ه زدنِ   ،است؛ به بی ان دیگ ر   ا  تشبیه شده که بر بنی اسرائی  زده شده خوار  به چادر و خیمه

 برا  آن قوا است.  پستیجا کنایه از دائمی شدن این االت  خوار  در این
به اذف ساختار استعار  دانسته و به تشریا در برگردان این آیه، هر دو مترجم خود را ناگزیر 

، فع    «رُ ربت »به عنوان معادل برا   (Blachère, 1950)اند. بلاشر  مفهوا آن پرداخته ةو ترجم
«frapper»  در اال ت مجه ول ب ه ک ار ب رده      ب وده  «اصابت کردن یا دچار کردن»را، که به معنی ،

تحمی   ک ردن ی ا    »  ارا برگزیده، که به معن «infliger»فع  ( Berque, 1990)است؛ و  بر  
 گفت  ة پ  اره، پُت  ی روب  رفرهن  گ لغ  ات جدی  د  ب  ر پای  ةاس  ت. لازا ب  ه تور  یا اس  ت،  «روا داش  تن
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«infliger» ًبا شرایطی نامطلو  از جمله مکافات و شکنجه به ک ار رفت ه و دارا     پیونددر  معمولا
 نظر آیه نزدیک است.  دوربه مفهوا م جنبهکه از این  بودهبار معنایی منفی 

به مرج ع   «یهمِعلَ»َرمیر متص  در  ةترجم برا ، (Blachère, 1950) نکته دیگر اینکه بلاشر
. اس ت  اتی داخ  کروش ه نگذاش ته   اسرائی  اشاره کرده و این توریا ارافه را رمیر یعنی قوا بنی

ب ه   «leur»تر به متن مبدأ بوده و از ر میر   وفادار( Berque, 1990)که بر   است  االی در این
 است. استفاده کرده «ها از برا  آن»  امعن

 است که در بخشی از آن آمده: 93، آیة بوده بقره که دارا  استعاره ۀسور ها  هیکی دیگر از آی
قُ ْ بِئْسمَا یأْمرُکُمُْ بِه   یمانُکمُْ  ِنْ کُنْتمُْ قُلُوبِهمُِ العْ جْ َ بِکُفرِْه مْ   ... قالُوا سَم عْنا وَ عَصَینا وَ أُشرِْبُوا فی. 11

 مُؤْم نینَ...
 :(Blachère, 1950) بلاشر ةترجمالف( 

Ils ont dit : « Nous avons entendu et nous avons désobéi. » Et ils 
furent abreuvés du veau d’Or, en leurs cœurs, à cause de leur impiété. 

طلای ی س یرا     ةهایش ان از گوس ال   ها در قل ب  و آن «نافرمانی کردیم. ما شنیدیم و ما» ها گفتند: آن
 شدند، به دلی  کفرشان. 

 :(Berque, 1990) بر  ةترجم ( 
Ils répondirent : « Ecoute et rébellion ! », imprégnés qu’ils étaient du 
veau jusqu’au fond du cœur, à force de reniement. 

که تا عمب قلب در گوساله غر  شده بودند، ب ه دلی      قدر  ، آن«شنود و طغیان!» ها پاسخ دادند: آن
 شدت انکار. 

 پیم ان ه ا از   آن س رپیچی اس رائی  و   از داستان گوساله پرستی قوا بن ی  ا  این آیه بیانگر گوشه
که فرمان اله ی را دریاف ت ک رده بودن د،       االی  در اسرائی روایت قرآن، قوا بنی بر پایةالهی است. 

دنیا بود و دیگ ر ج ایی در    داشتنِ دوستهایشان مالامال از  چرا که دل .پیش گرفتند سرکشی راراه 
مادیات در قال ب   داشتنِ دوستجا  باقی نمانده بود. در این درستقلبشان برا  ایمان به خدا و تفکر 

محبت نسبت به گوساله س امر  تجس م یافت ه، و ب ه منظ ور تبی ین ای ن مفه وا از اس تعاره اس تفاده           
اس ت، پ س فع       ها با محب ت گوس اله آبی ار  ش ده     این تعبیر ادبی، زمین دل آن بر پایةاست.  شده
 در این آیه کاربرد  استعار  دارد. «اُشربوا»

این تص ویر   هر دو موفب به بازتولید( Berque, 1990) و بر  (Blachère, 1950)بلاشر 
ان د ک ه    استفاده ک رده  هایی گفته پارهاز  «اُشربوا»ها در برگردان فع   اند. آن استعار  در ترجمه شده
ش ان اش باع ش دن را     شان با عنصر آ  مرتبف بوده و معنا  رمنی و کنایی معنا  راهر  و اقیقی

ب ه معن ی آبی ار  ک ردن و آ       «abreuver»فع     (Blachère, 1950). بلاش ر  کن د  منتق  می
از س اختار  مش تب از   ( Berque, 1990)و بر   است نوشاندن را در االت مجهول به کار برده

به معنی نفوذ پیدا  هاش تفرهنگ فرانسو   بر پایة . این فع است استفاده کرده «imprégner»فع  
ها  انتخا   ین ترتیب هر چند معادله ا. بکه آن را در بر بگیرد ا  گونهبه  بوده کردن مایع در جسم

 است.  شده پی گرفتهشده یکسان نیستند، اما رویکرد مشترکی توسف دو مترجم فرانسو  
 در پیون د به جا  معنا  اقیقی خود که  ا  واژهها  بقره که در آن ۀسور ها  هاز جمله دیگر آی

، ک ه در بخش ی از   اس ت این سوره  199و  198 ها  هبا آ  است، کاربرد  استعار  پیدا کرده، آی
 :است ها آمده آن
 ... فَإِذَا أَفَضْتمُْ م نْ عرَفََاتٍ فَاذکْرُوا اللَّهَ ع نْدَ الْمَشعْرَِ الْحرََااِ .... 12

 ثمَُّ أَف یضُوا م نْ اَیثُ أَفَاضَ النَّاسُ...
 :(Blachère, 1950)بلاشر ةترجمالف( 

… Quand vous déferlez (‘afâda) depuis ‘Arafa, invoquez Allah au 
sanctuaire sacré…  
Ensuite déferlez (‘afâda) par où les gens déferlèrent et demandez 
pardon à Allah…    

 ...که از عرفات سرازیر شدید، الله را در معبد مقدس یاد کنید ...هنگامی
 شوند، سرازیر شوید، و از الله طلب مغفرت کنید... که مردا سرازیر می جایی سپس از همان

 :(Berque, 1990) بر  ةترجم ( 
… Quand vous vous répandez du haut d’Arafât, rappelez le nom de 
Dieu auprès du repère consacré.  
Puis répandez-vous de là d’où on le fait communément, en implorant 
le pardon de Dieu… 

 به یاد آورید...که از بالا  عرفات  پراکنده شدید، ناا خدا را نزد مرجع مقدس  ... هنگامی
که مغفرت خدا را  االی دهند، دراین کار را انجاا می لاًکه معمو سپس پراکنده شوید از همان جایی

 کنید...درخواست می
تفسیر روان  بر پایةاین مصدر  .اند به کار رفته «افاره»این دو آیه، سه مرتبه الفاری از مصدر  در

ب ه   فراوانیه ، در ریزش آ  ب(Saghafi Tehrani, 1977) جاوید اثر میرزا محمد ثقفی تهرانی
در ای ن آی ه،    ه ر چن د   .(Saghafi Tehrani, 1977, v. 1, p. 252) ش ود  م ی ک ار گرفت ه   
ان د. در واق ع، ص حنه     الله الحراا به کار رفت ه  ااجیان بیت پیوند بابه جا  آ ، در  «افاره»مشتقات 

  از آن اس ت.  ش ده  کوچ کردن ااجیان از صحرا  عرفات به جوشش و ری زش آ  ف راوان تش بیه   
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ب ه معن ی آبی ار  ک ردن و آ       «abreuver»فع     (Blachère, 1950). بلاش ر  کن د  منتق  می
از س اختار  مش تب از   ( Berque, 1990)و بر   است نوشاندن را در االت مجهول به کار برده

به معنی نفوذ پیدا  هاش تفرهنگ فرانسو   بر پایة . این فع است استفاده کرده «imprégner»فع  
ها  انتخا   ین ترتیب هر چند معادله ا. بکه آن را در بر بگیرد ا  گونهبه  بوده کردن مایع در جسم

 است.  شده پی گرفتهشده یکسان نیستند، اما رویکرد مشترکی توسف دو مترجم فرانسو  
 در پیون د به جا  معنا  اقیقی خود که  ا  واژهها  بقره که در آن ۀسور ها  هاز جمله دیگر آی

، ک ه در بخش ی از   اس ت این سوره  199و  198 ها  هبا آ  است، کاربرد  استعار  پیدا کرده، آی
 :است ها آمده آن
 ... فَإِذَا أَفَضْتمُْ م نْ عرَفََاتٍ فَاذکْرُوا اللَّهَ ع نْدَ الْمَشعْرَِ الْحرََااِ .... 12

 ثمَُّ أَف یضُوا م نْ اَیثُ أَفَاضَ النَّاسُ...
 :(Blachère, 1950)بلاشر ةترجمالف( 

… Quand vous déferlez (‘afâda) depuis ‘Arafa, invoquez Allah au 
sanctuaire sacré…  
Ensuite déferlez (‘afâda) par où les gens déferlèrent et demandez 
pardon à Allah…    

 ...که از عرفات سرازیر شدید، الله را در معبد مقدس یاد کنید ...هنگامی
 شوند، سرازیر شوید، و از الله طلب مغفرت کنید... که مردا سرازیر می جایی سپس از همان

 :(Berque, 1990) بر  ةترجم ( 
… Quand vous vous répandez du haut d’Arafât, rappelez le nom de 
Dieu auprès du repère consacré.  
Puis répandez-vous de là d’où on le fait communément, en implorant 
le pardon de Dieu… 

 به یاد آورید...که از بالا  عرفات  پراکنده شدید، ناا خدا را نزد مرجع مقدس  ... هنگامی
که مغفرت خدا را  االی دهند، دراین کار را انجاا می لاًکه معمو سپس پراکنده شوید از همان جایی

 کنید...درخواست می
تفسیر روان  بر پایةاین مصدر  .اند به کار رفته «افاره»این دو آیه، سه مرتبه الفاری از مصدر  در

ب ه   فراوانیه ، در ریزش آ  ب(Saghafi Tehrani, 1977) جاوید اثر میرزا محمد ثقفی تهرانی
در ای ن آی ه،    ه ر چن د   .(Saghafi Tehrani, 1977, v. 1, p. 252) ش ود  م ی ک ار گرفت ه   
ان د. در واق ع، ص حنه     الله الحراا به کار رفت ه  ااجیان بیت پیوند بابه جا  آ ، در  «افاره»مشتقات 

  از آن اس ت.  ش ده  کوچ کردن ااجیان از صحرا  عرفات به جوشش و ری زش آ  ف راوان تش بیه   
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گونه  واسطه به فاع  انسانی نسبت داده شده و هی  بی «افاض»و  «افضتم»، «افیضوا» ها  فع که  جایی
 توان این کاربرد را نوعی استعاره دانست. شود، می آیه دیده نمی گفتة پارهادات تشبیهی در 

ان د. بلاش ر    ه ا  متف اوتی را ب را  برگ ردان آی ه برگزی ده       جا شیوه دو مترجم فرانسو  در این
(Blachère, 1950)  از فع  فرانسو  «افاره»مشتب از مصدر  ها  فع در برگردان ،«déferler» 

س رازیر ش دن ب ا ق درت زی اد همچ ون       »  ا، به معن  تهاش فرهنگ فرانسو   بر پایةکه  بهره گرفته
این است.  یه در ترجمه بازساز  شدهنظر آ دورم جا تصویر استعار  . پس در ایناست «امواج  دریا[

 se» گفت  ة پ  ارهب  ه انتق  ال مفه  وا پرداخت  ه و از  (Berque, 1990) ک  ه ب  ر  اس  ت  ا  الی  در
répandre» ب رخلاف   گفت ه  پ اره ای ن   اس ت.  هبهره گرفت    نشر پیدا کردن و پراکنده شدن ابه معن

 ا  به آ  ندارد. اشاره (Blachère, 1950)بلاشر  به وسیلةمعادل انتخا  شده 
ش ود، ک ه در قس متی از آن     بقره دی ده م ی   ۀسور 250 ةدر آی ها همورد مشابهی از این دست استعار

 خوانیم: می
 ... رَبَّنَا أفَْرِغْ عَلَینَا صَبرًْا وَثَبِّتْ أقَْدَامَنَا.... 13

 :(Blachère, 1950) بلاشر ةترجمالف( 
… Seigneur ! Verse en nous [la] constance ! Affermis nos talons !...  

 ها  ما را قواا ببخش!... کن! پاشنهپروردگارا ! پایدار  را در  وجود[ ما سرازیر 
 : (Berque, 1990) بر  ةترجم ( 

… Seigneur ! Répands sur nous patience, affermis nos pas, …  
 ها  ما را قواا ببخش،... شکیبایی را در ما منتشر کن، گاا پروردگارا !

ر رفت ه و  در ج ایی غی ر از مح   اس تعمال اقیق ی خ ود ب ه ک ا         «اف رغ »در این آیه نیز فع  امر 
 ب ر پای ة  مشتب گردیده، که  «افراغ» گفتة پارهاست. این فع  از  آورده وجودساختار  استعار  را به 

اى را در قالب  ، یعنى فلز آ  شدهگرى است ریختهبه معناى »آمده،  تفسیر المیزان ةچه در ترجم آن
نظر آیه که  ورد در اقیقت مفهوا م با این وجود،؛ (Mousavi, 1995, v. 2, p. 443) «بریزند

بیان شده این است که خداوند صبر و شکیبایی را در دل بندگان خود و با توجه به شکلی دعاگونه 
 هایشان بریزد. به قدر ررفیت آنها در دل

اس تفاده ک رده ک ه در     «verser»از فع   گفتة پارهاین  ةدر ترجم (Blachère, 1950)بلاشر 
تص ویر اس تعار  را ب ه خ وبی     ین ترتیب ه اریختن و سرازیر کردن مایعات کاربرد دارد و ب پیوند با

، ش کلی از  پیش ین  ةجا نیز همچون آی در این( Berque, 1990)بر   هر چند،است.  منتق  کرده
در واقع به تور یا    و است.   نشر دادن و پراکنده کردن را به کار بردهابه معن «répandre»فع  

 است. مفهوا، فارغ از انتقال ساختار استعار  بسنده کرده

. در اس ت  «ثب ت اق دامنا  » گفت ة  در پیون د ب ا پ اره   دیگر  که در این آیه قاب  توجه اس ت   ةنکت
جا، منظور از ثابت ک ردن اقَ داا در مفه وا کن ایی، ثاب ت ق دا ک ردن بن دگان در راه جه اد و           این

( Berque, 1990). ب ر   (Mousavi, 1995, v. 2, p. 444) ستا ها جلوگیر  از فرار آن
به معنا   «affermir»هر دو در برگردان این قسمت از آیه از فع   (Blachère, 1950)و بلاشر 

مفعول ای ن فع   را ب ا    ( Berque, 1990)اند. بر   قواا بخشیدن و پابرجا  کردن استفاده نموده
 ,Blachère) بلاش ر  ولیبه معنا  گاا و قدا تعیین نموده،  «pas»اللفظی  ة تحتاستفاده از ترجم

به جا    و است. در راستا  دغدغه تصویرساز ، سعی در ابداع اصطلاح جدید  داشته، (1950
اشاره به گاا، به جزئی از پا که در قدا برداشتن نقش اساسی دارد، یعنی پاش نه ب ا مع ادل فرانس و      

«talon»گفتة پارهاست. در زبان فرانسه  ، اشاره کرده «talon»  بس یار  اس تعار    ه ا   در اص طلاح 
 «ه ا  نش ان دادن پاش نه  »اللفظی آن  که معنا  تحت «montrer les talons»از جمله  .د داردکاربر

ک ه ترجم ه    «tourner les talons» گفت ة  پاره . همچنیناست «عزاِ رفتن کردن»بوده، و کنایه از 
رسد  است. بنابراین، به نظر می «فرار کردن و گریختن»بوده و کنایه از  «ها چرخاندن پاشنه»دقیب آن 
ق واا بخش یدن ب ه    » گفت ة  پ اره نی ز  جا  تلاش داشته به قرینه چنین اصطلاااتی، در این)همان( بلاشر 
 به کار ببرد. «ثابت قدا کردن و ممانعت از فرار»را در مفهوا کنایی  «ها پاشنه
 

 گیری نتیجه. 6
و ژا  ب  ر  ( Blachère, 1950)ه  ا  فرانس  و  رژی  س بلاش  ر   ترجم  هدر ای  ن پ  ژوهش، 

(Berque, 1990 )  بررسی و ارزیابیبقره،  ۀاز سور شده برگزیدهاز قرآن کریم، در جامعة آمار 
ها   مکانی مشابه، شیوه-ها  زمانی به افب وابستگی با وجوددهد که دو مترجم  نشان می ها شد. یافته

بلاش ر   ةرجم  . تان د  ب ه ک ار گرفت ه    هها  قرآنی از عربی به فرانس   برگردان استعاره برا متفاوتی را 
(Blachère, 1950 )   درست در نیمة قرن بیست، و ترجمة ب ر(Berque, 1990 )  در اواخ ر

 . هی  یک از دو مترجم مس لمان نب وده،  اند همان قرن، و هر دو اثر در کشور فرانسه به چا  رسیده
 ت ا  ان د.  گذران ده جمعی ت مس لمان    ب ا هر دو بخشی از عمر خود را درکشورها  عر  زبان و  ولی
اند. همچنین، دو  ها  زبانی، فرهنگی و بومی آن مناطب اسلامی آشنایی کافی داشته با داده که جایی

ی یکس ان از رویک رد   ،بق ره وج ود دارد   ۀک ه در س ور   گون اگونی ها   مترجم برا  ترجمة استعاره
در آن از  پنهان برا  هر استعاره، با توجه به بافت آیه، نوع استعاره، و مفاهیم ها آن .اند نکرده پیرو 

( Newmark, 1988)پیت ر نیوم ار    اند. هفت تکنیک  هره جستهها  مرسوا ب یکی از استراتژ 
( Berque, 1990)و ب ر   ( Blachère, 1950)توسف بلاش ر   شده گرفته بهرهراهبردها   همة
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به جا    و است. در راستا  دغدغه تصویرساز ، سعی در ابداع اصطلاح جدید  داشته، (1950
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 به کار ببرد. «ثابت قدا کردن و ممانعت از فرار»را در مفهوا کنایی  «ها پاشنه
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(Berque, 1990 )  بررسی و ارزیابیبقره،  ۀاز سور شده برگزیدهاز قرآن کریم، در جامعة آمار 
ها   مکانی مشابه، شیوه-ها  زمانی به افب وابستگی با وجوددهد که دو مترجم  نشان می ها شد. یافته

بلاش ر   ةرجم  . تان د  ب ه ک ار گرفت ه    هها  قرآنی از عربی به فرانس   برگردان استعاره برا متفاوتی را 
(Blachère, 1950 )   درست در نیمة قرن بیست، و ترجمة ب ر(Berque, 1990 )  در اواخ ر

 . هی  یک از دو مترجم مس لمان نب وده،  اند همان قرن، و هر دو اثر در کشور فرانسه به چا  رسیده
 ت ا  ان د.  گذران ده جمعی ت مس لمان    ب ا هر دو بخشی از عمر خود را درکشورها  عر  زبان و  ولی
اند. همچنین، دو  ها  زبانی، فرهنگی و بومی آن مناطب اسلامی آشنایی کافی داشته با داده که جایی

ی یکس ان از رویک رد   ،بق ره وج ود دارد   ۀک ه در س ور   گون اگونی ها   مترجم برا  ترجمة استعاره
در آن از  پنهان برا  هر استعاره، با توجه به بافت آیه، نوع استعاره، و مفاهیم ها آن .اند نکرده پیرو 

( Newmark, 1988)پیت ر نیوم ار    اند. هفت تکنیک  هره جستهها  مرسوا ب یکی از استراتژ 
( Berque, 1990)و ب ر   ( Blachère, 1950)توسف بلاش ر   شده گرفته بهرهراهبردها   همة
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ب ر  بق ره   ۀه ا  س ور   در برگردان اس تعاره ( Blachère, 1950)دهد. در واقع بلاشر  را پوشش می
 عم  کرده، و بر ( Newmark, 1988)ها  اول، دوا، چهارا و ششم نیومار   استراتژ پایة 
(Berque, 1990)  است. بهره گرفتهها  اول، چهارا، پنجم، و ششم  نیز از استراتژ 

 ه ا  شاید بتوان دلی  عمدۀ این تفاوت در انتخا  تکنیک را تفاوت در برداشت و تفسیر مترجم 
 ربرگیرن دۀ ه ایی هس تند ک ه د    واژه مشتم  بر ۀدارا  استعار ها هدانست. در واقع، اغلب آی ها هاز آی

دیگ ر، دامن ة معن ایی ای ن واژگ ان گس ترده اس ت؛         بی ان ب ه   .گوناگون هس تند معانی اولیه و ثانویه 
 کن د، و تفس یر و تأوی  ، و در نتیج ه     دریاف ت تواند یکی از معانی ممکن را  بنابراین، هر مترجم می

ب ه   ه ا  ش ده، مت رجم   اش اره گیرد. در برخی م وارد   انجااش نظر د ورترجمة او از آیه بر پایه معنا  م
ه  ا نی  ز دارا  ای  ن قابلی  ت چن  دوجهی و  ان  د ک  ه آن س  راغ واژگ  ان مع  ادلی در زب  ان فرانس  ه رفت  ه

به نظ ر   .است افو شده به صورت کام آمیز استعاره  ین ترتیب االت ایهااه اب .اند چندمعنایی بوده
 . هر چند این ش یوه،  دهد استعاره به دست می ةترین راهکار را برا  ترجم رسد، این شیوه مناسب می

ه ا و مشخص ات در زب ان مقص د وج ود       قاب  استفاده خواهد بود که معادلی با این ویژگی هنگامی
ا  دیگ ر ک ه در زب ان مقص د      داشته باشد. در سایر موارد، جایگزین کردن استعارۀ اصلی با استعاره

ة با توجه به دغدغ کارا باشد. هر چندتواند  همان بار معنایی و مفهومی معادل باشد نیز می مشتم  بر
ه ا  فرهنگ ی می ان     تف اوت  توج ه ب ه  وفادار  به متن مبدأ و لزوا رعایت اقتض ائات ک لاا اله ی،    

د از ، شاید بهت ر باش   ة فرانسههدف در ترجم ةجامعو همچنین ا  که قرآن در آن نازل گشته  جامعه
رس د   ی، ب ه نظ ر م    رفته  هم  رو متون ادبی بهره برد تا متون مقدس.  این استراتژ  بیشتر در ترجمة
 االی  در است. این داشتهموفقیت بیشتر   ها هختار و معنا  استعارزمان سا رژیس بلاشر در انتقال هم

ا مفه و  انتق ال صورت استعار  را رها کرده، و به در موارد  ( Berque, 1990)که بر   است 
پژوه انی همچ ون    ترجم ه  ه ا   هنظری کنندۀتأییدشده  ها  انجاا است. همچنین، بررسی بسنده کرده

ه ا    مق دس و ات ی آرای ه    ها  دهد که متن نشان می ها این پژوهش است. نیومار  و برو  بوده
 .ها  بیگانه را دارند پذیر  و انتقال به فرهنگ و زبان ها کاملاً قابلیت ترجمه ادبی به کار رفته در آن

 . استم راهکار مناسب از سو  مترجگیر  از  بهرهبه  وابستهاین امر هر چند 
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 .46-27 . صص34. شمارۀ 12سال  .پژوهی زبان. «بر اساس مدل کارمن گارسس
مطالع ات   «.ها  قرآنی در فرآیند ترجم ه  یابی استعاره چگونگی معادل» (.1391) امانی، ررا و یسرا شادمانی
 .139-168صص  .2دوره  .5سال  .قرآن و ادیث
 . تهران: برهان.روان جاوید در تفسیر قرآن مجید(. 1398ثقفى تهرانى، محمد )

ص ص   .2ش ماره   .7سال  .ترجمان وای «.استعاره در قرآن و دشوار  ترجمه آن»(. 1382) جعفر ، یعقو 
51-39. 

ه ا  گون اگون    تبی ین س بک  »ش(.  1396) مه د  ناص ر   و فیروزج ایی   اسین تک ب ار ، وند، اصغر جلال
 .37-54صص  .1شماره  .1سال  .مطالعات سبک شناسی قرآن «.ها  قرآنی ترجمه استعاره
 .قم: مرکز نشر اسراء. 12- 2ج  .تفسیر تسنیم(. 1387 - 1378) جواد  آملی، عبدالله

 تهران: فردوس. .بیان و معانی(. 1374) شمیسا، سیروس
 بیروت: دارالمعرفه. .جامع البیان فی تفسیر القرآن(. 1412) بن جریر طبر ، محمد

 .ترجم ه یعق و  جعف ر     «.ه ا  مستش رقان در ترجم ه ق رآن ک ریم      ک  فهمی»(. 1388) العبد، عبدالحکیم
 .85-94صص  .1شماره  .13سال  .ترجمان وای

پ ژوهش   .ترجم ه ابوالفض   ا ر     «.کژتابی ها  ترجمه قرآن به زبان انگلیس ی »(. 1389) عبدالولی، محمد
 . 364-380صص  .63شماره  .16سال  .ها  قرآنی

واکاو  تکرار بسم الله الرامن ال رایم در ق رآن ک ریم و    »(. 1397) فارسیان، محمدررا و نسرین اسماعیلی
 . 47-64صص  .1 ۀشمار .51سال  .مطالعات زبان و ترجمه «.ارزیابی برگردان فرانسو  آن

 بیروت: دار اایاء التراث العربی. .3 چ .مفاتیا الغیب(. 1420) بن عمر راز ، محمد فخر
مطالع ات زب ان و    .«تحلی  گفتمان سه ترجم ة انگلیس ی ق رآن   »(. 1392) قاری زاده، خلی  و فاطمه ایدر 

 .117-132صص  .1 ۀشمار .46 سال .ترجمه
علی از ق رآن ک ریم ب ر اس اس      بررسی دو ترجمه آربر  و یوسف»(. 1393) مبارکی، محسن و هاد  بقایی

 .137-157صص  .2شماره  .11سال  .تحقیقات علوا قرآن وادیث «.نظریه تعادل واژگانی بیکر
سنجش دقت در ترجمه معانی ر منی و کن ایی اس تعارات و کنای ات     »(. 1395) مجد، امید و فاطمه ابوامزه

 .169-183صص  .25شماره  .7سال  .مطالعات قرآنی «.سوره ها  هود، یوسف و انبیاء
 تهران: دارالکتب الاسلامیه. .تفسیر نمونه(. 1374) مکارا شیراز ، ناصر
 تهران: دارالکتب الاسلامیة. .8  چ .پیاا قرآن(. 1384) مکارا شیراز ، ناصر
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معناشناختی واژگ ان ذک ر   -بررسی نشانه»(. 1396) امیدررا شعیر و امدررا فارسیان  ،اسماعیلی، نسرین
 .مطالعات زبان و ترجم ه  «.ها در هفت ترجمه فرانسو  قرآن کریم ها  آن و خیر در قرآن و معادل

 .107-130صص  .1شماره 
ه ا  فارس ی    ارزیابی اسن تعابیر قرآنی در برخی از ترجمه» .(1398) اامد  بیغش خدیجه و اسود ، علی

 .46-27 . صص34. شمارۀ 12سال  .پژوهی زبان. «بر اساس مدل کارمن گارسس
مطالع ات   «.ها  قرآنی در فرآیند ترجم ه  یابی استعاره چگونگی معادل» (.1391) امانی، ررا و یسرا شادمانی
 .139-168صص  .2دوره  .5سال  .قرآن و ادیث
 . تهران: برهان.روان جاوید در تفسیر قرآن مجید(. 1398ثقفى تهرانى، محمد )

ص ص   .2ش ماره   .7سال  .ترجمان وای «.استعاره در قرآن و دشوار  ترجمه آن»(. 1382) جعفر ، یعقو 
51-39. 

ه ا  گون اگون    تبی ین س بک  »ش(.  1396) مه د  ناص ر   و فیروزج ایی   اسین تک ب ار ، وند، اصغر جلال
 .37-54صص  .1شماره  .1سال  .مطالعات سبک شناسی قرآن «.ها  قرآنی ترجمه استعاره
 .قم: مرکز نشر اسراء. 12- 2ج  .تفسیر تسنیم(. 1387 - 1378) جواد  آملی، عبدالله

 تهران: فردوس. .بیان و معانی(. 1374) شمیسا، سیروس
 بیروت: دارالمعرفه. .جامع البیان فی تفسیر القرآن(. 1412) بن جریر طبر ، محمد

 .ترجم ه یعق و  جعف ر     «.ه ا  مستش رقان در ترجم ه ق رآن ک ریم      ک  فهمی»(. 1388) العبد، عبدالحکیم
 .85-94صص  .1شماره  .13سال  .ترجمان وای

پ ژوهش   .ترجم ه ابوالفض   ا ر     «.کژتابی ها  ترجمه قرآن به زبان انگلیس ی »(. 1389) عبدالولی، محمد
 . 364-380صص  .63شماره  .16سال  .ها  قرآنی

واکاو  تکرار بسم الله الرامن ال رایم در ق رآن ک ریم و    »(. 1397) فارسیان، محمدررا و نسرین اسماعیلی
 . 47-64صص  .1 ۀشمار .51سال  .مطالعات زبان و ترجمه «.ارزیابی برگردان فرانسو  آن

 بیروت: دار اایاء التراث العربی. .3 چ .مفاتیا الغیب(. 1420) بن عمر راز ، محمد فخر
مطالع ات زب ان و    .«تحلی  گفتمان سه ترجم ة انگلیس ی ق رآن   »(. 1392) قاری زاده، خلی  و فاطمه ایدر 

 .117-132صص  .1 ۀشمار .46 سال .ترجمه
علی از ق رآن ک ریم ب ر اس اس      بررسی دو ترجمه آربر  و یوسف»(. 1393) مبارکی، محسن و هاد  بقایی

 .137-157صص  .2شماره  .11سال  .تحقیقات علوا قرآن وادیث «.نظریه تعادل واژگانی بیکر
سنجش دقت در ترجمه معانی ر منی و کن ایی اس تعارات و کنای ات     »(. 1395) مجد، امید و فاطمه ابوامزه

 .169-183صص  .25شماره  .7سال  .مطالعات قرآنی «.سوره ها  هود، یوسف و انبیاء
 تهران: دارالکتب الاسلامیه. .تفسیر نمونه(. 1374) مکارا شیراز ، ناصر
 تهران: دارالکتب الاسلامیة. .8  چ .پیاا قرآن(. 1384) مکارا شیراز ، ناصر
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 قم: جامعه مدرسین اوزه علمیه، دفتر انتشارات اسلامى. .ترجمه تفسیر المیزان(. 1374) موسوى، محمد باقر
 قم: بوستان کتا . .7چ  .(. جواهر البلاغه1376) هاشمی، سید اامد
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Abstract 
Today more than ever, in the new era of communication, the role of translation in 
conveying concepts and creating understanding between cultures and civilizations is 
evident.  One of the issues that has always been discussed in translation studies is 
the translatability or untranslatability of metaphors. Therefore, theorists in the field 
of translation have  proposed different methods and approaches for translating 
metaphors so far. Some experts, such as Menachem Dagut and Eugene Nida, believe 
that metaphors cannot be transferred from one language to another (Jamet, 2003, 
p.130). In contrast, other translation researchers, such as Raymond van den Broeck 
and Peter Newmark, have ascertained this possible and have defined solutions for it 
(Ibid).  

Considering the significance of sacred texts, the literary arrangement is doubly 
important, and the need for precision in this regard can be felt more. The Holy 
Quran, the heavenly book and the miracle of the last prophet of God, in many parts 
of its verses, shows the unique effects of using different types of metaphors. In this 
article, we try to provide an analytical comparison between the performance of two 
famous French translators of the Holy Quran in the twentieth century, Regis 
Blachère and Jacques Berque, within the scope of selected verses from Surah 
Baqarah. 

The choice of these translations is due to Blachère and Berque's sufficient 
mastery of the Arabic language and their familiarity with Islamic culture and 
customs. This has led the two translators, unlike others, to translate the Quran 
directly from Arabic into French, and to use their meta-linguistic knowledge to 
understand the concept of metaphors. Regis Blachère’s and Jacques Berque’s 
translations of the Holy Quran, were respectively published in 1950 and 1990, by 
Maisonneuve & Larose and Sindbad Publications, and have been revised and 
reprinted several times up to now. For this study, we have chosen Surah Baqarah as 
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a statistical population, and we  focused, in particular, on verses from this surah that 
are adorned with metaphorical arrays. Surah Baqarah, which is the longest surah and 
is called the peak of the Quran, is conceptually highly diverse, and addresses several 
religious, social, jurisprudential, and political issues. It also has a special richness in 
terms of structure and contains various forms of metaphor. Certainly, examining all 
the verses containing the metaphor of Surah Baqarah does not fit within the 
framework of one article. Therefore, after careful examination of  all the verses, the 
authors have provided a detailed analysis of thirteen samples in this study. Of 
course, the number of verses that have been referred to or compared in these thirteen 
verses is more than twenty-five. In this report, which summarizes the results of more 
detailed studies, we have made attempts to select verses that are varied in content 
and form, to cover and reflect the totality of metaphors and subjects proposed by this 
surah. The method used in this study was descriptive-analytical based on library 
tools and within the framework of Peter Newmark's (1988)theories. 

The results of this study show that despite the fact thatthe two translators held 
similar temporal-spatial horizons, they have adopted different methods for 
translating Quranic metaphors from Arabic to French. They have used one of the 
conventional strategies for each metaphor, depending on the context of the verse, the 
type of metaphor, and the implicit concepts in it. The seven techniques suggested by 
Peter Newmark (1988) cover all the strategies used by Blachère and Berque. 
Actually, in translating the metaphors of surah Baqarah, Blachère followed the first, 
second, fourth, and sixth strategies of Newmark, and Berque used the first, fourth, 
fifth, and sixth strategies. Perhaps the main reason for this difference in the choice of 
technique is the difference in the translators’ interpretation of the verses. In fact, 
most verses with metaphors contain words that have multiple primary and secondary 
meanings. In other words, the semantic scope of these words is wide. Therefore, 
each translator can deduce one of the possible meanings. Accordingly, his 
interpretation and therefore his translation of the verse is based on its intended 
meaning. In some cases, translators have turned to French equivalent words, which 
also have this multifaceted capability. Hence, the ambiguous state of metaphor is 
perfectly preserved. This seems to be the best way to translate metaphors. However, 
it can only be used if there is an equation with these features and specifications in 
the target language. In other cases, replacing the original metaphor with another 
metaphor that contains the same semantic and conceptual equivalent in the target 
language can also be useful. However, considering the concern about loyalty to the 
source text and the need to observe the requirements of the divine word, and noting 
the cultural differences between the society in which the Quran was revealed and the 
target community in the French translation, perhaps it would be better to use this 
strategy in translating literary texts than sacred texts. Overall, Regis Blachère seems 
to have been more successful in simultaneous transmittal of the structure and 
meaning of metaphors, while Berque has sometimes abandoned the metaphorical 
form and has contented himself with conveying the concept. This study also 
confirms the views of translators, such as Newmark and Broeck. It also shows that 
the sacred texts and even the literary arrays used in them are fully translatable and 
transferable to foreign cultures and languages. However, this indeed depends on the 
translator’s choice regarding the appropriate solution. 
 
Keywords: Translation, Metaphor, Quran, Surah Baqarah, French language, Berque, 
Blachère 



97 / Scientific Journal of Language Research, Vol. 13, No. 38, Spring 2021, http://jlr.alzahra.ac.ir

a statistical population, and we  focused, in particular, on verses from this surah that 
are adorned with metaphorical arrays. Surah Baqarah, which is the longest surah and 
is called the peak of the Quran, is conceptually highly diverse, and addresses several 
religious, social, jurisprudential, and political issues. It also has a special richness in 
terms of structure and contains various forms of metaphor. Certainly, examining all 
the verses containing the metaphor of Surah Baqarah does not fit within the 
framework of one article. Therefore, after careful examination of  all the verses, the 
authors have provided a detailed analysis of thirteen samples in this study. Of 
course, the number of verses that have been referred to or compared in these thirteen 
verses is more than twenty-five. In this report, which summarizes the results of more 
detailed studies, we have made attempts to select verses that are varied in content 
and form, to cover and reflect the totality of metaphors and subjects proposed by this 
surah. The method used in this study was descriptive-analytical based on library 
tools and within the framework of Peter Newmark's (1988)theories. 

The results of this study show that despite the fact thatthe two translators held 
similar temporal-spatial horizons, they have adopted different methods for 
translating Quranic metaphors from Arabic to French. They have used one of the 
conventional strategies for each metaphor, depending on the context of the verse, the 
type of metaphor, and the implicit concepts in it. The seven techniques suggested by 
Peter Newmark (1988) cover all the strategies used by Blachère and Berque. 
Actually, in translating the metaphors of surah Baqarah, Blachère followed the first, 
second, fourth, and sixth strategies of Newmark, and Berque used the first, fourth, 
fifth, and sixth strategies. Perhaps the main reason for this difference in the choice of 
technique is the difference in the translators’ interpretation of the verses. In fact, 
most verses with metaphors contain words that have multiple primary and secondary 
meanings. In other words, the semantic scope of these words is wide. Therefore, 
each translator can deduce one of the possible meanings. Accordingly, his 
interpretation and therefore his translation of the verse is based on its intended 
meaning. In some cases, translators have turned to French equivalent words, which 
also have this multifaceted capability. Hence, the ambiguous state of metaphor is 
perfectly preserved. This seems to be the best way to translate metaphors. However, 
it can only be used if there is an equation with these features and specifications in 
the target language. In other cases, replacing the original metaphor with another 
metaphor that contains the same semantic and conceptual equivalent in the target 
language can also be useful. However, considering the concern about loyalty to the 
source text and the need to observe the requirements of the divine word, and noting 
the cultural differences between the society in which the Quran was revealed and the 
target community in the French translation, perhaps it would be better to use this 
strategy in translating literary texts than sacred texts. Overall, Regis Blachère seems 
to have been more successful in simultaneous transmittal of the structure and 
meaning of metaphors, while Berque has sometimes abandoned the metaphorical 
form and has contented himself with conveying the concept. This study also 
confirms the views of translators, such as Newmark and Broeck. It also shows that 
the sacred texts and even the literary arrays used in them are fully translatable and 
transferable to foreign cultures and languages. However, this indeed depends on the 
translator’s choice regarding the appropriate solution. 
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